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معرفی کوتاه مولف و 
دربارة کتاب ی ۳ 2 
تشکر و قدردانی ی ۰ 
ترجمة نخستین برگة چاپ اول کتاب کر 
اعلامیه بج«ج-س«س««-«-سسسسسسسسس 
برگشت مسیح به دنیا سا بت مت مت ده اد دمم مت هم هم 


هی 

معرفی کوتاه مولف 
حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود 
ه سا هی ۱۱۱۱ و ور 
روستایی به نام قادیان در استان پنجاب هند به دنیا آمدند. ایشان 
از کودکی علاقة خاصی به عبادت و ذکر الهی داشتند و غالب 
اوقات خود را صرف تلاوت قران کریم و مطالعة آثار مذاهب دیگر 
می‌کردند. اما پس از رسیدن به سن رشد و بلوغ مشاهده نمودند 
که اسلام از هر طرف مورد حمله قرار گرفته و بخت مسلمانان رو 
به زوال است؛ بنابراین» طبق دستور خداوند متعال مسئولیت دفاع 
از اسلام و آشکار ساختن زیبایی دین مبین اسلام را به عهده 
گرفتند و در آثاره سخنرانی‌ها و مناظره‌ها با براهین قاطع و روشن 
ثابت کردند که اسلام تنها دینی است که انسان را به خداوند 
متعال پیوند می‌دهد. حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه 
لسلام بنا بر وحی الهی اعلام فرمودند که نص قرآن کریم ثابت 
می‌کند که حضرت عیسی علیه السلام وفات یافته‌اند و من همان 
مسیح موعود و امام مهدی‌ام که مسیحیان و مسلمانان منتظرش 
هستند. همچنین ایشان اعلام فرمودند که تمام پیشگویی‌هایی 
که در کتاب‌های مقدس ادیان جهان راجع به ظهور امام مهدی و 


‌ 
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مصلحی ثبت شده است. در وجود ایشان محقق است. حضرت 
میرزا غلام احمد علیه السلام در سال ۱۸۸۹م جماعتی به نام 
حمافت اسلامی اعقهه. ‏ راتاشنسن گنه فیقض ات انار 
فرمودند که طبق بشارت سرور کائنات. خاتم النبیین» صلی اله 
علیه و آله و سلم. پیامشان با صلح و آشتی گسترش خواهد یافت. 
اماه در واکنش به پیام محبت ایشان» پرخاشگری و خشونت از 
جانب هم ادیان و فرقه‌ها به اوج رسید که اين روية تعصب و 
پرخاشگری. هنوز هم ادامه دارد. حضرت میرزا غلام احمد در سال 
۸ دار فانی را وداع گفتند و به سوی معبود حقیقی خویش 
شتافتند. پس از وفات آن‌حضرت. مطابق پیشگویی حضرت سید 
کائنات فخر الرسل و خاتم الانبیاء ٌ نظام خلافت آغاز گردید و 
اکنون. ماموریت و اهداف آن‌حضرت. توسط خلفایشان انجام می 
شود. در حال حاضر جماعت اسلامی احمدیه در ۲۱۶ کشور به 
رهبری سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد - پنجمین خليفة امام 
مهدی و مسیح موعود علیه السلام - مستقر است و خليفة زمان 
با تمام وجود تلاش می‌کنند اسلام حقیقی را در سراسر جهان 
نشر و گسترش دهند. 


دربارة کتاب 

از ترس اینکه مسلمانان و مسیحیان قدری در اعتقاد اختلاف 
دارند که حضرت مسیح ابن مریم با جسد عنصری به آسمان بالا 
برده شده است و در زمان آینده نزول خواهد کرد. از این تردید و 
این اعتقاد را فاسد قرار داده و اینکه مسیحی آتی. مثیل مسیح 
خواهد بود و آن همین مولف است و بسیاری از قلم‌ها خلاف من 
پلند خواهند شد و اینکه برایم سخت باشد که از رای خود رجوع 
کنم. ایشان لازم دانستند که قبل از اينکه قلم‌ها خلاف من بلند 
شوند. از این ادعا به طور مفصل و مدلل توضیح دادند و به سبب 
اسان ره توص هام خر و این ای 
عنوان «اگهی به خدمت علمای اسلام» فرمودند: 

چیزی که درمورد مثیل مسیح نوشته‌ام. آن موضوع جداگانه 
در سه رساله مندرج شده است. یعنی در فتح اسلام و توضیح مرام 
و ازاله اوهام. پس لازم می‌گردد که تا زمانیکه کسی هر سه رساله 
را با دقت نمی‌خواند تا آنزمان اظهار رای علیه من عجله نکند. 

«توضیح مرام» 

هنگامی که ایشان در ۱۸۹۱ در لدهیانه اقامت داشتند. ایشان 

شروع به آمادگی مطالب ازاله اوهام کردند و بخشی از آن در «قول 
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فصیح» چاپ شده است و به مولوی محمد حسین بتالوی فرستاده 
بت تاه 

ایشان دربارة مسئله وفات مسیح 7 رای مجید و احادیث 
صحیحه بحث مفصل کرده‌اند و واقعیت واه نزول و توفی و رفع 
و خروج دجال بیان کرده‌اند و با دلایل محکم خودشان را مثیل 
مسیح به اثبات رسانده‌اند. 


ایشان در این وصیت نهایی و امر پوشیده نگاشته‌اند: در خاطر 
داشته باشید که شما در مباحثات با مسیحیان موضوع را 
تغییردهید. این امر را بر مسیحیان به اثبات برسانید که درواقع 
مسیح ابن مریم برای هميشه درگذشته است. تنها همین بحثی 
است که با پیروزی این می‌توانید مسیحیان را از روی زمین خاتمه 
بندهید:...: و بحث‌های, دیگر بی‌مورد هستند. دین آنان تنها یک 
ستون دارد و همان اين است که مسیح ابن مریم تا اکنون روی 
اتمارن دنه تسه اباب تون ارف باره هش نگاه 
کنید که دین مسیحیان چه واقعیتی دارد. چون خداوند هم می 
خواهد که این ستون را ریز ریز کند و باد واحدانیت در اروپا بوزد, 
به خاطر این» من را فرستاده است و با الهام خاص خود بر من 
اشکاز کرده است که مسیح ابن مریم درگذشته است. «زاله 
اوهام» 
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اما ملا بدون انتظار چاپ ازاله اوهام با نوشته‌ها و سخنرانی‌های 
خواندن این رساله‌ها در رساله خود «اشاعة السنه» ذکر حضرت 
مسیح موعود علیه السلام کرده گفت که او می‌گوید: در ملا عام 
اهل‌اسلام می‌گویم که خبر ظهور مسیح موعود قبل از قیامت در 
قرآن کریم است. من همان کسانی هستم و حضرت مسیح ابن 
مریم درگذشته است.اینچنین نوشت که در این خصوص فرضیت 
«شاعة السنه» است که این فتنه را مسدود کند. تمام موضوعات 
قبلی را رها کرده از اين ادعا رد کند. اصول باطله‌اش را بطلان 
نک 9 رضایت اصول حفه اسلامیه ۳ به دست آورد. سعی کرده 
شود که جماعتش نابود شود و در آینده تمام مسلمانان بالخصوص 
اهل حدیث«این خادم آنان است» در جماعت این داخل نشود. 

اگر نشریه اشاعة السنه بر براهین او را ولی امکانی و ملهم قرار 
نداده باشد. درآنصورت او الهاماتی که در براهین احمدیه نوشته 
است در دیدگاه مردم اهمیت نداشته باشد.. تنها نشریه اشاعة 
السنة در فرقه اهل حدیث و ِ مشتری‌های خود فکر الهام و 


ولایتش راسخ کرده بود و او پشتیبا ن اسلام قواد داد بود .لذا 
فرضیت «اشاعة السنة» و بدهی بر عهده داشت» طوریکه او را به 
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سیب دعاوی پیشین مقام والا اعطا کرده بود همانگانه به سیب 
دعاوی جدید به خاک یکسان کند و تا زمانیکه از این جبران نشود 
تا آن زمان بدون نیاز شدید رو به موضوع دیگر نکند. 


«اشاعة السنة جلد ۱۳ شماره ۱ صفحه ۲و ۴» 


مولوی محمد حسین بتالوی نوشته است طوریکه مولوی 
ریا مس مرک هاش خلاف هه شیمسته وروی عم ازنلاه 
و جماعتش الهامات بیان کرده و به بنده گفت که من برای 
استحکام شما دربرابر آنان در بارگاه خداوند دعای بطور استخاره 
کرده بودم. در پاسخش بر من الهام شد لکل فرعون موسی. یعنی 
هر فرعونی را موسی. لذا شما درمقابلش آماده و مستحکم باشید. 
ها یاون دعایس کی که ختاو نی پازن ت تام و ان 
استوار کند. 


«اشاعة السنة جلد ۳۳ شماره ۱ زیر نویس صفحه ۲۵» 
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ارزشمندی را به فارسی برگرداند و همجنین از آقای حافظ اخلاق 
و آقای محمد عدنان گل نیز ممنونم که آن را بازبینی و ویرايش 
کردند. 
همین‌طور از آقای. دکتر پاسر شهزاه اخمد. ( مسئول. بخشن 

قارسی) هم تشکر می‌نمایم که نظارت بر ترجمة این کتاب را به 
عهده داشت. جزاکم اه احسن الجزا 
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اینجانب 

جمیل الرحمن رفیق 

و کیل التصنیف ربوه 
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ترجمه نخستین برگه چاپ اول کتاب 


بخش دوم رساله فتح اسلام از تالیفات مجدد دوران و مسیح الزمان 
نامش میرزا غلام احمد رئیس قادیان اشتت 


الهامی 
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از تالیفات مهدی زمان و مسیح دوران مجدد الوقت 
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در مطبع ریاض هندباهتمام شیخ نور مالک چاپ شد 
نرخ جلد ۲ آنه 
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اعلامیه 
بعد از این رساله» یک رساله‌ای دیگر در چندین روز آماده میی 


المعلن 


بش ال رخ رجنم 
الحمدلله والسلام‌علی عباده‌الذین اصطفی 
برگشت مسیح به دنیا 

اینجا مسلمانان و مسیحیان قدری اختلاف‌نظر دارند 
که "حضرت مسیح ابن مریم با همین جسد عنصری به آسمان 
بزده شنت:و خرن تمان اینكه از آنسمان ترول خواهه کرد من فاسته 
بودن این خیال را در همین رساله نوشته‌ام و نیز بیان کرده‌ام که 
منظور از نزول» درواقع نزول مسیح ابن مریم نیست بلکه به طور 
استعاره دربارة نزول مثیل مسیح خبر داده شده‌است. مصداق آن 
طبق اعلام و الهام الهی همین بنده است و یقین‌دارم که بعد از 
انتشار رای من که مطابق الهام بینات مامور شدم. بسیاری از 
تحریرات خلاف من نوشته خواهند شد و شوری پر از تعجب و 
انکار بین عوام الناس انگيخته می‌شود و تصمیم گرفته بودم که 
بالفعل کلام را طول ندهم و هنگامی که مردم اعتراضات مطرح 
کنند. آن موقع برای رفع اعتراضات طبق خیالات معترضین به 
طور مفصل و با دلایل. پاسخ می‌دهم. اما الان نقصی در تصمیم 
خود دیدم که بباعث کوتاه قلمی من نه تنها عوام‌الناس بلکه 
خواهن که رها فان مسنه بات تاقس االمتنی دنه اخراز 
تفای یه ات و شا حتاف برد ال قانشه 
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قدیمی خواه نخواه برای رد حرف‌های من بعنوان مدعی در مقابل 
من خواهند ایستاد. برای طرفداری ادعای خودشان و انتظار دارند 
که ادعایرانان یه اتبات رس یس مدع سفه هر هعای ایستادن 
برای ایشان حجاب شدیدی خواهد بود که اخراج از این و رجوع 
از رای خودشان محال خواهد بود. چون هميشه دیده می‌شود. 
وقتی یک ملا رای خود را بر رس‌الاشهاد اظهار کند و تصمیم 
حتمی خویش تلقی می‌کند در آن صورت برگشت از همان رای 
برایش بدتر از مرگ محسوب می‌شود. لذا خواستم که به خاطر 
پافشاری و لجبازی گیر شوند. خودم آنها را با دلایل قانع کنم که 
برای اطمینان منصف و دانا و طالب حق بسنده باشد. بازهم اگر 
نیاز کتابت در اين مورد پیش آید و آن هم برای آنان که خیلی 
ساده و کم عقل هستند و از استعارات و مصطلحات و دقایق و 
کاب ینز 

در ابتدا می‌خواهیم دربارة تصفية بیانیه بنویسیم که طبق 


کرده‌اند که با همین جسد عنصری به آسمان رفتند. دو نبی 
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هستند. یکی یوحنا که نامش ایلیا و ادریس است. دومین مسیح 
بن مریم که نامش عیسی و پسوع هم است. در برخی از صحایف 
عهد نام قدیم و جدید به مناسبت این دو نبی بیان می‌کنند که 
هر دو به آسمان برده شدند و در زمان آینده نزول‌خواهند کرد و 
شما آنها را از آسمان نزول کرده خواهید دید و واژگان مانند اين 
کتاب‌ها در احادیث نبویه یافته می‌شوند. اما درمورد حضرت 
ادریس " که در کتاب مقدس یوحنا یا ایلیا نام برده شده است در 
کتاب انجیل حکم صادر شده است که به دنیا آمدن یحی بن 
زکریا در صورت نزول حضرت ادریس به وقوع پیوسته است. پس 
حضرت مسیح به وضوح فرمودند "قرار بود که یوحنا نزول‌خواهد 
کرد. همین است. خواه به آن ایمان بیاورید*. بنابراین از دیوان 
یک نبی» کسی که به أسمان رفته و در زمان آتی نزول کرده یعنی 
محاکمة یوحنا نبی مورد تصفیه قرار شد و ماهیت و واقعیت نزول 
مجدد معلوم گشت. بنابراین اعتقاد متفق الرای تمام مسیحیان از 
روی انجیل باید همین باشد. همین است منتظر نزول یوحنا از 
آسمان بودند» وی در زمان حضرت مسیح از آسمان به این صورت 
نزول کرد که در خانة زکریا پسری متولد گردید که خاصیت و 
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طبعش مثلش بود و نامش بحیی بود. البته یهودیان تا اکنون 
منتظر نزولش هستند. بيانية آنها این است که وی درحقیقت از 
آسمان نزول خواهد کرد. اول روی برج بیت المقدس نزول خواهد 
کرد. سپس بهودیان به وسیلة نردبان وی را پایین خواهند آورد. 
اما وقتی پیش بهودیان همان تاویلی که حضرت مسیح علیه 
السلام درمورد نزول یوحنا مطرح کرد. همان لحظه بهودیان 
درمورد حضرت مسیح و یوحنا حرف‌های بیجا می‌زنند و فرمودة 
آن نبی را فکر ملحدانه قرار می‌دهند. در واقع واژة نزول از آسمان 
مورد تاویل است که با بیانیة حضرت مسیح حل شده است و 
مناقشة نزول یوحنا از آسمان تصفیه شد و آشکار شده است که 
در کدام حالتی نزول خواهد کرد. اما درمورد نزول مسیح تا اکنون 
با بانگ بلند گفته می‌شود که وی لباس شیک و شاهانه را به تن 
کرده" همراه فرشتگان از آسمان نزول خواهد کرد. اما این دو قوم 
بر این متفق نیستند که کجا نزول خواهد کرد. آیا در مکه یا در 


این لباس از جنس پشم و ابریشم خواهد بود؟ مانند چوریاء گلبدن 
اطلس, کمخواب.زربفت.زدیءلاهی يا پارچة معمولی مانند نین سوکهه. تن 
زیب. اینگ چکن. گلشن. ململ. تور خاصه. دوریاء چارخانه و چه کسی 
در آسمان بافته يا دوخته باشد.تا اکنون از بین مسلمانان و مسیحیان 
درمورد همین خبر نداند. منه..«اين همه اقسام های پارچه در آن زمان در 


هند معروف بودند:مترجم» 
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کلیسیایی شهر لندن پا کلسیایی بزرگ شهر مسکو. اگر مسیحیان 
را تقلید خیالات کهنه درکار نباشد. آنان زودتر از مسلمانان می 
توانند درک کنند که نزول مسیح موافق همان شرح استنباط 
شود که خود حضرت مسیح بیان فرموده است. چون این آمر غیر 
ممکن است که یک مورد به دو معنی متضاد تلقی شود. این امر 
برای اهل الرای قابل فکر است که حضرت مسیح تاویلی را که 
دربارة نزول یوحنا از آسمان بیان فرموده است. اگر در واقع درست 
است در آن صورت در محاکمة نزول حضرت مسیح که مانند 
محاکمة قبلی است. باید همین تاویل در کار باشد. درحالتی که 
یک نبی امری سر به مهر را آشکار کرده است و قانون خداوند 
همین را تقاضا می کند و قبول کند. پس راه مستقیم را رها کرده. 
راهی دشوار و کج را انتخاب کردن چرا مورد قبول باشد. پس آدم 
های باسواد و اهل ایمان از بيانية حضرت مسیح کمک گرفتند. 
چطور ممکن است که رو بگردانند. مسیحیان از زمان حال ده 
سال پیش در روزنامه‌ها پیشگوئی درمورد حضرت مسیح منتشر 
کردند که تا مدت سه سال از اسمان نزول خواهد کرد. اکنون 
خداوند این نشانه را به تکامل رساند. برای مسیحیان لازم است 
خودشان را تکذیب نکنند. 
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مسیحیان معتقدند که حضرت مسیح بعد از رفتن به آسمان 
در بهشت وارد شد. در انجیل لوقاء حضرت مسیح از یک دزد 
دلجوی می‌کند و می‌گوید آمروز تو با من در بهشت وارد 
می‌شوی*" و اين اعتقاد مسیحیان هم متفق الرای است کسی که 
وارد بپهشت شد. هیچ وقت از بهشت اخراج نمی‌شود گرچه آدم 
حقیر باشد. بنابراین مسلمانان همین اعتقاد را قبول دارند. خدواند 
متعال در قرآن کریم می‌فرماید وَمَّا هُم مَنهَا بمَحُرجی " یعنی 
کسانی که وارد بهشت می‌شوند. هیچ موقع اخراج نمی‌شوند. 
درحالیکه که در قرآن کریم به صراحت ورود حضرت مسیح به 
بهشت ذکر نشده است. اما ذکر فوت شدنشان در سه جا آمده 
ات پراعفند کان: تیک که,کر ستاو ,موق انا در تن 


نگاه کنید اتجیل لوقا فص ۲۳ آید ۴۳ 
الحجر ۴۹ 

خداوند متعال فرموده است: علمّا تفن گنت أنت الرقیب 
لیم «المائده ۸ سوره مائده جز۷ وٍَن من هل آلکتاب زا یو 
به- قبلَ موه «لساء ۱۶۰» ۳. سوره النسا جزوء لد قال لته یا عیسی نی 


وف و راك ال «آل عمران ۵۶» ۴.سوره آل عمران جزو ۳ 
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بین یک حکم داخل است. چون طبق آیه قیلّ اذخُل انا 
ادخب جتتي." آنها بلافاصله وارد بهشت می‌شوند. اکنون بر هر 
دو گروه مسلمانان و مسیحیان واجب است که این امر را به دقت 
بررسی کنند که آیا ممکن است که بندهٌ مقرب مانند حضرت 
مسیح وارد بهشت شده. اخراج شود؟ آیا در این وعده شکنی 
شده اینزیت ؟ کسانی که وارد بهشت می‌شوند. هیچگاه اخراج نمی 
شوند. آیا مرد صالح و شکستن وعدة قطعی خداوند متعال, بر تمام 
وعده‌های خداوند یک زلزلة شدیدی برپا نمی‌کند؟ پس به یقین 
بدانید که با داشتن اعتقاد اینچنین نه تنها بلایی بر مسیح وارد 
ادبی قرار می‌دهید. اين امر را با فکر دقیق و عمیق بررسی کنید 
که نجات از اعتقاد کوچک راه استعاره وجود دارد. صداقت‌های 
بزرگ دینی از دستتان فوت می‌شوند و درحقیقت این اعتقاد فاسد 
است که در ۳ هزارها بدی و آمور بیجچیده مایت گره وجود دارد 
و مخالفان دست به استهزا می‌زنند. قبلا هم ذکر کردم که همین 


3 


" الفجر: ۳۱ 


توضیح مرام 


معجزه را کفار مکه از پیامبر و مولای‌ما حضرت محمد ی خواستند 
که جلوی ما روی آسمان بروید و فرود بیایید. پاسخی که به آنان 
داده شد که قْلْ سُبْحَانَ رَقي ۱ یعنی شان خداوند متعال از اين 
بابت پاک است که خوارق اینچنین در این جهان فانی به تماشا 
تحت نام تا بو تاه 

اکنون می‌گویم. امری که برای افضل‌الانبیا روا نبود و خلاف 
سنت اه شمرده شد چرا ترا حضرت مسیح روا بود؟ این به 
حضرت محمد لا تلقی کنیم. سپس همان را برای حضرت مسیح 
قابل احتمال بپذيريم. آیا مسلمان واقعی مرتکب اینطور بی‌ادبی 
می‌شود؟ هرگز! اين امر هم قابل اظهار است که فکر مزبور بین 
مسلمانان رایج شده ات درحقیقت در کتاب‌های ما هیچ نامی 
9 نشانی وجود ندارد بلکه به سبب درک مطالب نادرست از 
احادیث ات 9 حاشیه‌های گوناگون اضافه تن هانگ 9 با موضوعات 
بیحا رونق داده شده‌اند 9 تمام امور که منظور اصلی بودند» انا 
دارد که امام محمد اسمعیل بخاری رحمة اللّه در کتاب خود 


تشن توا ۶ ٩۱۱‏ 
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صحیح از ابو هریره رضی‌الله‌عنه نقل کرده است: کیف انتم اذا ترَل 
این مریم فیکم و امامکم منک یعنی آن روزی حال شما چه خواهد 
شد وقتی ابن‌مریم بین شما نزول خواهد کرد؟آن چه کسی است 
که امام شما خواهد بود و از بین شما متولد خواهد شد. پس در 
این حدیث پیامبر اکرم ‏ به طور وضوح فرمودند که از ابن‌مریم 
گمان نکیند که در واقع همان ابن‌مریم فرود می‌آید بلکه این اسم 
به طور استعاره استفاده شده است. اما درحقیقت وی بین شما و 
از قوم شما و امام شما خواهد بود که مانند سیرت ابن‌مریم متولد 
خواهد شد. اینجا مردم به سبب فکر کوتاه مفهومی را به اين 
صورت بیان می‌کنند که وقتی حضرت مسیح از آسمان نزول 
خواهد کرد. پس از آن از منصب نبوت خویش مستعفی شده 
خواهد آمد. او هیچ ربطی با انجیل نداشته باشد و پیرو امت 
محمدیه وارد شده به احکامات قران عمل خواهد کرد. پنجگانه 
اهتمام نماز می کند و مسلمان نامیده می‌شود! اما این بیان نکردند 
که چرا این حالت تنزل بر ایشان وارد خواهد شد. در این حال 
داران مسا مها سا تاه سای کدی که موس 
آن روز مسلمان خواهد بود و خودش را از امت محمدیه شمار می 


کند و همان نبوتی که قبلا داشت. نامی از آن بر زبان خویش 


نخواهد آورد. درواقع همین دشواری بزرگ بوده که استعاره را به 
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طاهر_کرفتره ردان ها راکر کی کرقم ات نله شنت این آنان 
کناره گیری یک نبی از منصب نبوت جایز شمردند. اگر آنان 
همان معنی که پیامبر اکرم 3 با الفاظ پاک بیان فرمودند. قبول 
کنند و طبق آن قبلا حضرت مسیح درمورد یوحنا نبی هم بیان 
کردند. در آن صورت از تمام دشواری‌ها سخت نجات می‌یابند و 
هیچ نیازی برای اخراج حضرت مسیح از بهشت نخواهد بود و 
کناره‌گیری از نبوت جایز شمرده می‌شود و نه مرتکب بی‌ادبی در 
شان حضرت محمدئاٌ خواهند شد و نه اقرار کرده شود که احکام 
قرآنی منسوخ شده‌اند. 

شاید آخرین عذر برادران ما این باشد که چرا برخی واژه‌های 
که در احادیث صحیح آمده‌اند را تطبیق کنیم. به طور مثال 
نوشته است که وقتی مسیح ظهور خواهد کرد. آنوقت صلیب را 
خواهد شکست و باج را رفع خواهد کرد و خوک‌ها را خواهد کشت 
و آن زمان ظهور خواهد کرد وقتی خصلت‌های بد بهودیان و 
مسیحیان بین مسلمانان رایج خواهند شد. می‌گویم که منظور از 
شکستن صلیب. جنگ ظاهری نیست بلکه به شکل روانی 
شکستن اعتقادات صلیبی است و رد عقاید است. رفع باج آشکار 
نی ها ی ما تا سل رف ای 
کشیده می‌شوند. هیچ لزومی به جنگ ظاهری نباشد و جوری باد 
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می‌وزد که مردم خودبخود به صورت گروه وارد دین اسلام می 
شوند. وقتی در ورودی اسلام باز می‌شود و یک عالم داخل دین 
اسلام می‌شود آنوقت از چه کسی باج گرفته می‌شود. اما اين دفعتا 
به وقوع نخواهد پیوست. اما بنای این اکنون نهاده می‌شود. منظور 
از خنزیر همان مردمانی هستند که خصلت خوک را دارند و آن 
روز با دلایل مغلوب خواهند شد و شمشیر دلایل آنها را به قتل 
خواهند رساند. نه این که یک نبی پاک در جنگل برود و خوک 
را شکار بکند. 


ای قوم عزیز من! این همه استعاره‌ها برای آنانی که از 
خداوندمتعال فهم داده می‌شوند. نه تنها به راحتی آشکار می‌شوند 
بلکه با کمال میل درک خواهند کرد. اینقدر فصیح و بلیغ کلمات 
را به معنایی ظاهری تطبیق کردند. مانند این است که معشوق 
زیبا را به شکل دیو نقاشیکرده شود. تمام دارای بلاغت منحصر 
بر استعارات لطیفه است. همین سبب است که کلام خداوند که 
ابلغ‌الکلم است. اینقدر استعاره‌ها را استفاده کرده است و نظیر آن 
در کلام دیگر وجود ندارد. و هر جا و هر مکان استعاره‌های پاک 
را بر حقیقت متحمل کردن. امر بیهوده و کلام خداوند را به خاک 
واگذار کردن است. اینچنین کار باعث می‌شود که منشا کلام بلیغ 
خداوند نابود می‌شود بلکه بلاغت کلام را هم نابود کرده می‌شود. 
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البته روش زیبا برای شرح و تفسیر این است که شان بلاغت و 
شام رشان رز ای های تله ملی ام شا خو ۳ 
این که روش سفلی و بد و معنای سطحی که درضمن هجو قرار 
می‌گیرند و از خود معنی جدید بتراشد و کلام خداوند که پاک و 
منزه است را به واژه‌های بازاری محدود ساختن سراسر بی‌ادبی 
اس تمه | وف هنشت هه ترا موی ی ده لام 
خداوند وجود دارند و فروان هستند. را به معنای بد و کریهه 
محدود روا داشته شوند؟ و چرا ارزش لطیفی ندارد که طبق شان 
کیان دا رت معا وسامی ال تال سفاه کارت ات 
چرا اذهان علماء پر از سرکشی‌اند که آنان نمی‌خواهند فلسفةٌ 
خداوند را درک کندا! آنهایی که در زمينة تحقیق به شدت زحمت 
کشیدند بلاتردد آنان از بیان ما نه تنها انار کنند بلکه لذت می 
برند. صداقت نو به دست می‌یابند و آنرا به شدت بین مردم بیان 
می‌کنند و عامة مردم را سود روانی می‌رسانند. اما آنانی که فکر و 
عقل خود را تا نگاه سرسری قید کرده‌اند آنها جز اينکه میزان 
اعتراضات را می‌افزایند و بی‌جا رستاخیز برپا می‌کنند و هیچ فائده 
به اسلام نمی‌توانند برسانند. اکنون می‌خواهیم اين امر را پایان 
دهم که سید و مولای ما جناب ختم المرسلین دربارة امتیاز بین 
مسیح اول و مسیح ثانی نه تنها این فرمودند که مسیح ثانی یک 
مرد مسلمان خواهد بود و موافق شریعت اسلامی کارهای انجام 
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می‌دهد و مانند مسلمانان نماز و روزه و احکام قرآنی را رعایت می 
کند و در بین مسلمانان متولد خواهد شد و امامشان خواهد بود 
و دین جدیدی نمی‌آورد و مدعی نبوت جدید نخواهد بود بلکه 
این هم آشکارا فرمودند که بین خد و خال مسیح اول و مسیح 
ثانی تفاوت واضح خواهد بود. چنانچه وضع ظاهری مسیح اول که 
موقع شب معراج پیامبر اکرم ق دیدند که قد متوسط و رنگ 
قرمز. موهای فرفری و سینة گشاد داشت. نگاه کنید صحیح 
بخاری صفحه ۴۸۹ اما در همین کتاب وضع ظاهری جناب 
ممدوح اینچنین فرمودند که رنگ گندمی و موهایش فرفری 
نخواهد داشت بلکه تا گوش می‌رسند. آیا این نشانه‌های متمایز 
پدیدار درمورد مسیح اول و مسیح ثانی پیامبر ما فرموده‌اند. کافی 
نیست. این علامت به پقین برساند که وجود مسیح اول و مسیح 
نانی جداگانه است و هر دو را لقب ابن مریم دادن یک استعارة 
لطیف است که بلحاظ مشابهت طبع و خاصیت روحانی استفاده 
شده است. این امر اشکار است که به سبب مشابهت خاصیت 
درونی دو آدم نیک فراخور یک نام می‌شوند. همینطور دو آدم بد. 
در یک مادة بد مشترک و مساوی قرار بگیرند و جانشین یکدیگر 
۵ اوه خی ماه ادها نها ان فیط : 


سلیمان و داوود وغیره می‌گزارند. درحقیقت بخاطر خوش‌بینی 
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این بزرکان را جلب کنند» گویی مظهر آنان شوند. 


اگر اینجا اعتراضی مطرح کرده شود که مثیل مسیح هم باید 
نبی باشد. چرا که مسیح هم نبی بود. پاسخ اول این است که سید 
و مولای ما برای مسیح ثانی شرط نبوت نگذاشته است بلکه به 
وضوح نوشته است که وی مسلمان خواهد بود و مانند تمام 
مسلمانان پایبند شریعت فرقانی خواهد بود و بیشتر از این چیزی 
ابراز نمی‌کند که من مسلمان هستم و امام مسلمانان هستم. جز 
چیزی دیگر نیست که این بنده به عنوان محدث از طرف خداوند 
متعال فرستاده شدم و محدث هم از یک رو نبی است. اما برای 
این نبوت تامه لازم نیست درحالیکه به طور جزئی نبی است. 
چون وی شرف مکالمه با خدا دارد. امور غیبیه بر وی آشکار می 
شوند و وحی‌اش را مانند انبیا و مرسلین از دست‌برد شیطان منزه 
کرده شود و مغز شریعت بر وی باز شود و همانند انبیا مامور شده 
ظهور کند و مانند انبیا بر وی لازم است که ظهور خود را به صدای 
بلند آشکار کند و کسی که انکار می‌ورزد موجب مجازات قرار می 
گیرد و معنی نبوت. جدا از این نیست که آمور مزبور در وی وجود 


۳ ۰ با ند 
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اگر عذری مطرح شود که باب نبوت مسدود است و وحی که 
بر انبیا نازل می‌شود سر به مهر شده است. من می‌گویم که نه من 
کل‌الوجوه در نبوت مسدود شده و نه به لحاظ دیگر» وحی سر به 
مهر شده است بلکه به طور جزیی در نبوت بر این امت مرحومه 
هميشه باز است. اما اين امر را باید به خاطر داشته باشید که 
سلسة این نبوت که همیشه ادامه خواهد داد از نوع نبوت تامه 
معنایی دیگر محدثیت نام دارد و با اقتدای انسان کامل فرا گرفته 
می‌شود و مستجمع جمیع کمالات نبوت تامه است یعنی ذات 
اه صلی الّه علیه و اله و سلم لم یبق من النبوة الا المبشرات ای لم 
یبق من انواع النبوة الا نوع واحد و هی المبشرات من اقسام الرویا 
و ای راشای تفاس 


الاولیا و النور الذی یتجلی علی قلوب قوم موجع. فانظر ایها الناقد 


اشتباه کاتب معلوم می شود. اینجا باید «است» باشد. 


۱۵ 
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لبصیر ایفهم من هذا سد باب النبوة علی وجه کلی بل الحدیت یدل 
علی ان النبوة التامة الحاملة لوحی الشريعة قد انقطعت و لکن النبوة 
التی لیس فیها الا المبشرات فهی باقية الی یوم القيامة لا انقطاع لها 
ابدا. و قد علمت و قرات فی کتاب الحدیث ان الرویا الصالحة جزء. 
من ستة و آربعین جزء من النبوة ای من‌النبوة التامة فلما کان للرویا 
نصیبا من هذه المرتبة فکیف الکلام الذی یوحی من ال تعالی الی 
قلوب المحدئین فاعلم ایدک ال ان حاصل کلامنا ان ابواب النبوة 
الجزئية مفتوحة ابدا و لیس فی هذا النوع الا المبشرات او المنذرات 
من الامور المغنية او اللطایف القرآنية و العلوم اللدنية. و اما النبوة 
التی تامة کاملة جامعة لجمیع کمالات الوحی فقد امنا بانقطاعها من 
بوم نزل فیه. ما گق مد بان رَجَالِکم وحن سول ال 
وحم البیی اگر کسی استفسار می‌کند که در صفاتی و قوت 


روحانی این بنده با مسیح بن مریم شباهت دارد. چه چیزی است؟ 
به طور خاص ودیعت شده است که گونة آن سلسله به طرف پایین 


الاحزاب :۴۱ 
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و گونة دیگر بالا می‌رود. منظور از طرف پایین بی‌نهایت دلسوزی 
و غمخواری برای خلق اللّه است که رابطه بین داعی الی اللّه و 
شاگردان مستعدش را صمیمی می‌کند و نیرویی نورانی که در 
ذات پاک داعی الی اللّه وجود دارد را در تمام شاخه‌های سرسبز 
جریان می‌بخشد. منظور از طرف بالا این است که محبت از نوع 
بنده به ارادة الهی ایجاد شده. محبت رب قدیر را به طرف خویش 
جلب نماید و سپس به هم وصل شدن آن دو محبت که در واقع 
نر و ماده است و رابطة مستحکم و مواصلت شدید بین خالق و 
مخلوق ایجاد شده از آتش فروزان محبت الهی که مانند هیزم. 
محبت مخلوق را می‌گیرد. چیزی سوم به وجود می‌آید که نامش 
روح القدس است. آفرینش روحانی اين نوع انسان آن وقت گمان 
می‌شود وقتی خداوند به ارادة خاص اینچنین محبتی در وجودش 
ایحاد می کند و درمورد آینجنین نوع محبت را به طور استعاره 
گفتن بی‌جا نیست که روح سرشار از محبت‌الهی همان روح 
انسانی را که اکنون به اراد الهی با محبت سرشار شده است. تولد 
جدیدی می‌بخشد. به خاطر همین سبب روح سرشار از محبت 
الهی با روح خداوند که نافع المحبت است به طور استعاره علاقة 
ابنیت دارد و چون روح‌القدس به سبب به هم وصل شدن این دو 
در قلب انسان پیدا می‌شود به سبب این می‌توان گفت که آن 
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برای دو تا بعنوان فرزند است و همین تثلیث پاک است و برای 
ان ام لا ایکا هد مرا ری 
گمان کردند و امکان کوچک را که.هالکة الذات: باطلة الحقیقت 
است و مساوی به حضرت اعلی و واجب الوجود قرار دادند. 
تا تک تا اس ده ای که ای کرت بای انم غای 
مسلم است در انصورت برای سیدنا و مولانا سید الکل و افضل 
لرسل حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الّه علیه و اله و 
سلم کدام مرتبه باقی می‌ماند. روشن شود که آن یک مقام والا و بلند 
مرتبه است که در همان ذات کامل الصفات ختم شده است که 
رسیدن به کیفیتش کار کسی نیست چه جائیکه کسی به دست پابد. 
شان احمد را که داند جز خداوند کریم 
آنچنان از خود جدا شد کز میان افتاد میم 
زان نمط شد محو دلبر کز کمال اتحاد 
پیکر او شد سراسر صورت رب رحیم 
بوئی محبوب حقیقی میدمد زان روی پاک 
ذات حقانی صفاتش مظهر ذات قدیم 
گرچه منسوبم کند کس سوی‌الحاد وضلال 
چون دل احمد نمی‌بینم دگر عرش عظیم 
منت ایزد را که من بر رغم اهل روزگار 
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صد بلا را می خرم از ذوق آن عین النعیم 
از عنایات خدا و از فضل آن دادار پاک 
دشمن فرعونيانم بهر عشق آن کلیم 
آن مقام و رتبت خاصش که برمن‌شد عیان 
گفتمی گر دیدمی طبعی در این راهی‌سلیم 
در ره عشق محمد این سر و جانم رود 


این تمنا این دعا این در دلم عزم صمیم 


اکنون برای شناخت بلند مرتبةٌ حضرت رسول اکرم صلی الّه 
علیه و اله و سلم این قدر به رشتة تحریر آوردن لازم است که 
مراتب قرب و محبت به اعتبار درجات روحانی به سه قسمت 
منقسم‌اند. مرتبة پایین‌تر که در واقع بزرگ است. این است که 
آتش محبت الهی, لوح قلب انسان را داغ کند و ممکن است تا 
حدی داغ کند که چندین کارهای آتشین از وی انجام شوند. اما 
باز هم یه نوع کاستی باقی می‌ماند که در شخص تاثیر گرفته برق 
آن آتش ایجاد نشود. وقتی جرقة محبت خداوند بر اینجین محبت 
می‌افتد و حرارتی که از آن جرقه به آن روح ایجاد می‌شود. آن را 
سکینت و اطمینان و گاهی به وازهٌ فرشته و ملک تعبیر می‌شود. 

مرتبة دوم همان است که تاثیرش بر خودم بیان کرده‌ام و به 
هم وصل شدن آن دو محبت. آتش محبت الهی آن قدر لوح قلب 
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انسانی را داغ می‌کند که در آن به شکل آتش برقی نمودار می 
شود. اما در آن برق هیچ نوعی انگیزه و فوران وجود ندارد. فقط 
یک نوع درخشش وجود دارد که موسوم به روح القدس است. 
مرتبةٌ سوم محبت آن است که جرقة محبت الهی بی‌نهایت 
افروخته فتیلة مستعد محبت انسانی را شعله‌ور می کند و بر تمام 
اجزا و رگ جان مستولی شده وی را مظهر اتم و اکمل وجود 
خویش قرار می‌دهد و در اینچنین حالتی آتش محبت الهی نه 
تنها لوح قلب انسانی را درخشش می‌بخشد بلکه همراه آن 
درخشش تمام وجود شعله‌ور می‌شود و جرقه تمام اطرافش را 
مانند روز. روشن می‌کند و هیچ نوع تاریکی باقی نمی‌ماند و به 
طور کامل و با تمام صفات کامله تمام وجودش آتش می‌شود و 
این کیفیت به صورت آتش افروخته به سبب باهم وصل شدن دو 
محبت به وجود می‌آید. وی روح امین نامیده می‌شود. چون این 
از هر نوع تاریکی امن می‌بخشد و از هر نوع غبار تهی است و نام 
دیگرش شدید القوی هم است. زیرا که اين نیرو از نوع برتر وحی 
است که وحی قوی تر از آن وجود ندارد و نامش ذوالافق الاعلی 
هم است. چرا که این تجلی از نوع بی‌نهایت وحی است و این را 
به اسم رآی ما رای نام برده می‌شود و چون اين از قیاس و گمان 
تمام مخلوقات بعید است و این کیفیت در این جهان فقط به یک 
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انسان داده شد که انسان کامل است و بر وی تمام سلسلة انسانیت 
ختم شد و دور استعدادهای بشریه به کمال رسید و در واقع 
آخرین نقطة کمال خط ممتد از آفرینش الهی است و منتهای 
تمام مرانب. است. حکمت الهیه آغاز آفرینش را از نوع پایین 
ال ار ان فقات ال تسف که تا به فا هی 
محمد صلی اللّه علیه و اله و سلم است و معنای آن این است که 
بی‌نهایت مورد ستایش قرار داده شد. یعنی مظهر کمالات تامه 
است. پس طوری که از لحاظ فطرت. مقام آن نبی اعلی و ارفع 
است. همانطور از لحاظ خارجی مقام اعلی و ارفع در زمينة وحی 
اعطا شده است و مقام اعلی و ارفع محبت هم داده شده است و 
این همان مقامی است که من و مسیح هر دو تا آن مقام را نمی 
توانیم فرا بگیریم. نامش مقام جمع و مقام وحدت تامه است. انبیاء 
پیشین که خبر ظهور رسول اکرم صلی الّه علیه و اله و سلم داده 
اند. آن درمورد همین نشانی بود و به این مقام اشاره کرده بودند 
و طوری که مسیح و این عاجز مقامی داده شدند که می توان به 
طور استعاره به واژهُ ابن تعبیر شود. همینگونه اين مقام عالی 
فت تام اس که اه میتی اسان فا 
را ظهور خداوند قرار داده‌اند و آمدنش را آمد خداوند قرار داده‌اند. 
طوری که مسیح. مثالی مطرح کرده فرمود که در ابتدا صاحب 
تاکستان «خداوند متعال» برای جمع آوری میوه خدمت کاران را 


۳۱ 
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فرستاد یعنی نزدیکان و منظور از این صلحا هستند و آنان در 
زمان حضرت مسیح و در همان قرن آمده بودند و هنگامی باغبانان 
انکار ورزیدند که میوه نمی‌دهند» آن موقع صاحب باغ برای تاکید. 
فرزند خویش را به طرف آنان فرستاد تا آن را بعنوان فرزند میوه 
قرب و محبت دارد اما باغبانان به فرزند هم میوه ندادند بلکه به 
اکنون خود صاحب باغبان تشریف می‌آورد بعنی خود خداوند 
متعال ظهور خواهد کرد تا باغبانان را به قتل رسانده باغ را به 
دست مردمانی بدهد که میوه را به موقع مهیا بسازند. اینجا منظور 
از آمدن خداوند متعال بعئت حضرت محمد صلی اللّه علیه و اله 
وسلم مراد است که مرتبة سوم قرب و محبت برای خودشان 
کسب کرده‌اند و این همه مراتب روحانی هستند که به طور 


! درمورد سید و مولای ما جناب مقدس خاتم الاثبی؛ نه تنها حضرت مسیح 
فرموده‌اند که بعئت آنجناب درواقع ظهور خداوند متعال است بلکه این نوع 
کلام را انبیا دیگر در حق رسول اکرم صلی اللّه علیه واله وسلم در پیشگوئی 
ها بیان کرده‌اند و بعثت پیامبر اکرم را به طور استعاره بعثت خداوند قرار 
داده‌اند بلکه به سبب مظهر اتم خداوند انجناب را به اسم خدا یاد کرده‌اند. 
چنانچه در کتاب حضرت داوو که زبور است نوشته است که تو در زیبایی 


۳۲ 
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از بنی آدم خیلی بالاتر هستی. در لب‌های تو نعمت نهاده شده است. به 
خاطر این خداوند تو را تا ابد مبارک«یعنی خاتم الانبیا قرار داد»کرد. ای 
پهلوان تو شمشیر خوبش را با عظمت و شکوه بر ران خود آویزان کن» و 
بر امانت» حلم و عدالت سوار شده دست راست تو کارهای مهیبت ترا نشان 
خواهد داد. در دل دشمنان پادشاه تبر تو عجله می‌کند و مردم پیش تو 
یز الیو اش گنت ام ها ون نت نو تاتانتال ناد اش عسای مایت 
تو راستی است. تو با صدق دوستی و با شر دشمنی ورزیدی بخاطر همین 
خداوند که خدای تو است با روغن خوشحالی تو را از صاحبان دیگر بیشتر 
معطر کرده است. «نگاه کنید زبور ۴۵» 

باید درک کنیم که این جمله‌ای زبور که ای خداوند تخت تو دایمی است. 
عصای سلطنت تو راستی است. این بعنوان استعاره استفاده شده است. 
غرض این است که شان روحانی محمدی اظهار کرده شود. سپس در کتاب 
یسعیاه اینچنین نوشته شده است چنانچه عبارتش این است. 

"ببینید بندة من که من آنرا نگهداری می‌کنم. برگزيدة من است و من 
ازش راضی هستم و من روحم را بر وی نهاده‌ام وی بر اقوام راستی را آشکار 
کند و سر و صدا نمی‌کند و صدای خویش را بلند نمی‌کند و به بازارها صدا 
ی گناد حوی یر سر هیک نا ]او 
نخواهد کرد تا عدالت را به راستی صادر گرداند تا وقتیکه راستی را به امن 
آشکار نکند و نه کم می‌شود و نه خسته می‌شود تا وقتیکه راستی را بر 


زمین برقرار نمی کند و جزایر منتظر شریعتش هستند...خداوند خدا مانند 
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استعاره به الفاظ مناسب بیان شده‌اند. اینجا فرزند حقیقی مراد 


اینجا ذکر این امر بی‌موقع نخواهد بود که تعبیری که ما 
درمورد روح القدس و روح الامین کرده‌ايم» این درحقیقت از آن 
عقایدی که اهل اسلام درمورد ملایک دارند. خلاف نیست. چون 


مانند انسان قدم می‌زنند و فرود می‌آیند و این خیال در ذات خود 


دلیر خروج می‌کند و مانند مرد جنگی غیرتش را بر می‌انگیزاند.الی 
اخریسعیاه فصل ۴۲ آیه اتا۲۳ 

اکنون باید بدانیم که این جمله که خداوند مانند دلیر خروج می‌کند این 
هم به طور استعاره برای ظهور پر هیبت رسول اکرم صلی الّه علیه و اله 
وسلم ۳ اراز ف کتگه نگاه تن کتاب بسعیاه نبی فصل ۳۲ 9 همینطور 
انبیا دیگر پیشگوئی های درمورد شان رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله وسلم 
را به صورت استعاره استفاده کرده‌اند. اما نوشتن آن تمام ارجاع ها باعث 
طولانی می‌شود بخاطر همین تا این اندازه کفایت می‌ کنم و من سه مرتبة 
قرب و محبت را اینجا ذکر کرده مرتبه سوم را که بزرگ ترین مرتبه است 
و برای پیامبر اکرم صلی الّه علیه واله وسلم اثبات کردم اين از طرف من 
یک خیال اجتهادی نیست بلکه خداوند با الهام خویش بر من آشکار کرده 


۳۴ 


توضیح مرام 

فرایض خویش با وجود حقیقی فرود می‌آمدند. در آن صورت انجام 
کا ها ما هط رال ملک یوت کوک را 
جان هزارها نفر می‌گیرد درحالیکه مردم در کشورهای مختلف و 
از یکدیگر فاصله دارند. اگر نیاز بود که پیش هر کس و هر کشوری 
و شهری پیاده برود و بعد از زحمت فراوان» جان را سلب کند در 
این صورت چه جائیکه یک ثانیه بلکه برای انجام اين کار بزرگ. 
هم ی وم و ی ات وت 
حرکتی مثل اتسان‌ها کند و در فرصت طرفة العین ی از این کم 
تر تمام جهان را دور بزنده غیر ممکن است بلکه فرشته‌ها از آن 
تقاشی تشه ال پر ی که 
جلوتر یا عقب تکان نمی‌خورند طوری که خداوند متعال در ِِ 
کریم فرموده است وما متا لام موم وا تشن الصَافوت 

سوره صافات جزو۲۳ پس امر واقعی این است که طوری که 
خورشید در جای خودش است و حرارتش و نورش بر زمین می 
گسترد و طبق خواص خود هر ذرة زمین را سود می‌رساند. 
همانطور به روحانیت اسمانی خواه آن را مطابق خیال بونانی‌ها 
نفوس فلکیه نام ببریم يا طبق اصطلاحات دساتیر و وید آنان را 


الصافات: ۱۶۵۰۱۶۶ 


۳۵ 


توضیح مرام 


ارواح کواکب نام گذاری کنیم يا از لحاظ راه مسنتيي: آنان را ملاثكة 
اه لقب دهیم" در واقع این مخلوق عجیب در جاهای مخصوص 
مستقر شده‌اند و به سبب حکمت کامل خداوند متعال هر چیز 
مستعد ۳ تراغخ رساندن به کمال مطلوب در خدمت روحانی 
مشغول‌اند.اما خدمات ظاهری را هم انجام می‌دهند و هم باطنی. 
طوری که بر بدن ما نیروهای ظاهری مانند آفتاب و ماه و سیاره 
ها کیک تاقینمی کذارتت ماکان هوافی فیزوی 
چیزی که در ذات خود خاصیت دارد که تبدیل به جوهری می 
شود گرچه یک ذره خاک باشد یا قطرة آب که در صدف داخل 
می‌شود و يا قطرة آب که در رحم داخل می‌شود. اين تمام چیزها 
به سبب تربیت روحانی فرشته‌ها تبدیل به لعل و الماس و یاقوت 
و نیلم يا نگينة گران قیمت يا تبدیل به انسان عالی مرتبه می 
شود. مردم مجوسی دساتیر را الهامی فکر می‌کند و مدت ظهورش 


مدت ظهور وید بیان نشده است یعنی دربارة وید آمده است که 


ملائک خوانده شوند که کارهای رسل انجام می‌دهند. منه 


۳۶ 


توضیح مرام 


مدت ظهورش یک میلیارد و نود و شش میلیون سال گمان شده 
اتنتت: اما از دساتیر سی میلیارد بیشتر بیان کرده است بلکه این 
تمام سالهای مدت را ما به سبب ترس نوشتیم درحالیکه از حد 
واسطه و خدمتکار قرار نمی‌دهد بلکه در جاهای متعدد آنان را 
ستایش و دز دمحید کرده است و آموزش می‌دهد که از آنان مقصود 
این تعلیمات افزوده شده باشند طوری در وید مثال‌های دیگر 
درمورد تعلیمات بی‌جا دیده می‌شود. به طور مثال این تعلیمی 
که هیچ خالق این جهان وجود ندارد و هر یک چیز از روی اصل 
ماده و حیات قدیمی و واجب الوجود و خالق وجود خویش است. 
تعلیمی درمورد تناسخ است که خلاص شدن از این دايرة نحسر 
فرزند با مرد دیگر رابطة جنسی داشته باشد تا ازش اولاد متولد 
گردد يا این تعلیمی که مردم بلند مرتبه اگرچه از رشی‌ها باشند 
پا کسانی که وید بر آنان نازل گردید. نمی‌تواند نجات دایمی یابند 
و نه مدام عالی مرتبه یاد کرده شوند. بلکه شاید در گردش تناسخ 
به شکل جانوری مبدل گشتند یا شاید اینچنین شده باشد و در 


۳۷ 


توضیح مرام 


زعم ایشان انسانی خواه بزرگتر از اوتار باشد یا رشی باشد برای 
آنان لازم است بلکه قانون قدرت است که در زمانی تبدیل به 
حشرات شود يا به صورت جانوری از جنس بد متولد شود. این 
تام مات ال یه بالات تای سای چا قووآننده 
کسانی که این کارهای زشت و عاری از عزت و ناموس را برای 
بنی نوع بلکه برای پیشوایان روا داشته‌اند. آنان اين امر را روا 
داشته‌اند که از روح‌های کواکب می‌توانیم آرزوهای خودمان به 
توسط آنان برآورده شوند و آنان مانند خداوند پرستش شوند اما 
قرآن کریم که به لحاظ راههای گوناگون توحید و تهذیب را باز 
می‌کند و اين را روا نداشته است که کسی دیگر را مورد پرستش 
قرار دهیم يا این که ربوبیت خداوند را ناقص گمان کنیم و وی را 
مبدا و سرچشمة تمام چیزها تصور نکنیم یا کار بیهوده را از طریق 
خواستة خود وارد کنیم. 

اکنون دوباره درمورد ذکر فرشتگان بر می‌گردم و می‌گویم که 
قرآن کریم به گونة وضیعت فرشتگان را بیان کرده است. آن راه 
مستقیم و قرین قیاس است و چارة جز قبول آن وجود ندارد. 
وقتی ما به دقت قرآن را نگاه کنیم. معلوم می‌شود که برای تربیت 
انسان بلکه تمام اجزای جهان چندین وسیله‌ها لازم‌اند و بعضی 


اشاره‌ها در کزان کریم به صراحت ۳ شده‌اند که برخی نفوس 


۳۸ 


توضیح مرام 
پاک که از نام فرشتگان موسوم‌اند. هر یک از آنان رابطة جداگانه 
با طبقات آسمان دارد. برخی با تاثیر مخصوص. وزش باد را اداره 
می‌کنند و برخی مامور باران و برخی تاثیرات دیگر را روی زمین 
می‌آورند. پس هیچ شکی وجود ندارد که به سبب منابست نوری 
این نفوس طیبه با ستاره‌های روشن و منور که در آسمان وجود 
دارد» نسبت داشته باشند اما این رابطه نباید گمان شود که هر 
ذی روح که روی زمین است. در خود جان دارد بلکه این نفوس 
طیبه به سبب نور و تابش به طور روحانیت به دست آورده است 
با ستارگان منور بستگی مجهول الکنه دارد و رابطة آنان اینقدر 
محکم است که اگر نفوس طیبه را جدا از ستارگان گمان کنیم 
در این صورت در تمام قوای آنان فرقی ایجاد می‌گردد و تمام 
ستارگان به سبب دست پنهانی این نفوس مشغول به کار هستند 
و طوری که خداوند متعال برای تمام عالم مانند جان است همانند 
«اینجا مشابهت کامل مراد نیست» نفوس نورانی برای کواکب و 
سیاره‌ها حکم جان دارند و به سبب جدایی آنان در وضعتش فساد 
برپا می‌شود و اين امر الزامی است و تا حال کسی در اين امر 
اختلافی نکرده است تا حدی که سیاره‌ها و کواکب در آسمان 
وجود دارند و آنان همیشه برای تکمیل و تربیت جهانیان سر کار 
ند رفن این خقانیک افبات .ده است که تیاه آنبات‌ها و تجماد‌ها 


و حیوانات روز و شب تاثیری از کواکب می‌گیرند و کشاورز 


۳۹ 


توضیح مرام 


بی‌سواد یقین دارد که نور ماه میوه‌ها را تقویت می‌دهد و نور 
خورشید برای رسیدن و شیرین شدن میوه‌ها بی‌نهایت ضروری 
است و برخی بادها برای زباد شدن میوه‌ها تاثیر می‌گذارند.اکنون 
سلسلة جهان ظاهری از این چیزها تاثیرات گوناگون تربیت می 
شود. آیا در این صورت شکی وجود دارد که در سلسلة باطتی: 
نفوس نورانی از حکم خداوند تاثیر می‌گذارند که با اجرام نورانیه 
اینقدر تعلق شدیدی دارند. طوریکه جان با تن دارد. 

اکنون این امر باید درک شود که چنانچه این امر بعید از ادب 
معلوم می‌شود که برای ازدیاد نور وحی بین خداوند و انبیا واسطة 
دیگر را توصیه شود. اما وقتی با دقت معلوم می‌شود که در این 
هیچ بی‌ادبی نیست بلکه سراسر طبق قانون قدرت است و این 
قانون برای تمام چیزهای جهان مشهود و محسوس است. چون 
می‌بینیم که انبیاء علیهم السلام به سبب بدن و قوای ظاهری 
محتاج این وسایل هستند و چشم نبی هر چه قدر نورانی و پر 
برکت باشد بازهم مانند چشم‌های عامة مردم محتاج نور آفتاب یا 
جانشینش است و بدون این نمی‌تواند ببیند. لذا این امر الزامی 
است که نفوس نورانية سیاره‌ها بر روحانیت انبیاء تاثیر می‌گذارند 
بلکه بیشتر از دیگران تاثیر می‌گذارند. چون هر چه قدر استعداد 
کامل و صافی باشد. همان قدر تاثیرش زیاد و کامل است. 


توضیح مرام 


طبق قالب خودشان یک روح دارند که آنان را نفوس کواکب هم 
گفته می‌شود و طوری که خواص گوناگون در این سیاره‌ها و 
کواکب طبق قالبشان وجود دارند و بر تمام چیزهای زمین طبق 
ادا اش هی خواس رت کون ترش 
نورانية آنان وجود دارند و به حکم خداوند بر باطن جهان تاثیر 
می‌گزارند و همین نفوس نورانیه بر بندگان کامل به صورت 
جسمانی آشکار می‌شوند 9 شکل بشر را اختیار کرده دید دارند 9 
باید در ذهن داشته باشیم که این سخن از قبیل با منطق ارائه 
نشده بلکه همان حقانیت است که طالب حق و حکمت باید این 


از روی فرات کریم ثابت شده است که این سیاره‌ها و کواکب 


را قبول کند. چون وقتی ما قبول داریم که تربیت جهان از دست 
اجرام سماویه انجام می‌شود و تا حدی استقرار اجسام ارضی را 
نگاه می کنیم. اثر تربیت بر تمام اجسام از قبیل نباتات و جمادات 
و حیوانات به طور قطعی دیده می‌شود. پس بعد از تجربة قطعی» 
ما مجبوریم که این امر را قبول کنیم که سلسلة کمالات روحانی 
و نور دل و ذهن تا حدی پیشرفت می‌کند. بی‌تردید نقش نفوس 
نورانیه در آن وجود دارد. شریعت غرا بخاطر همین نفوذ به طور 
استعاره بین خداوند و رسولانش واسطة فرشتگان را لازم قرار داده 
انتنتة,و ایمان آوردن بر آن از نیازهای. دین کردانده. شده استت: 


مردمانی که به سبب نادانی فاسد مانند دین اریه یا برهمو این 


۳ 


توضیح مرام 


فلسفة الهی را درک نکرده‌اند. آنها عجله کردند و به سبب کور 
چشمی و کینه که دلهایشان ازش پر بودند. به تعلیم فرقانی 
اعتراض کردند که بین خداوند و پیامبرانش واسطة فرشتگان 
الزامی است و این امر را درک نکردند و گمان نکردند که قانون 
تربیت خداوند متعال روی زمین جاری است. مبنی بر همین روش 


طبق گفته‌های هندووان که چهار وید آنان روی رشی‌ها نازل 
گردد. آیا ایشان برای سلامتی قولی بدنی خود محتاج تاثیرات 
اجرام سماویه نبودند؟ آیا ایشان قادر بودند که بدون نور آفتاب 
تنها با نور چشم ببینند؟ يا بدون باد. صدا را بشنوند؟ پاسخ قطعی 
این است که هرگز. بلکه ایشان محتاج تربیت و تکمیل اجرام 
ورزیده است بلکه آنان اینجنین تمام وسائل را اهمیت دادند و تا 
حدی اغراق کردند که درجة آنان را برابر به خداوند متعال قرار 
داده‌اند. نگاهی به یک رگ وید بیاندازید که چه قدر پرستش از 
اجرام سماویه و عناصر وجود دارد و برای مدح و تمجید آنان 
صفحه‌ها پر کرده شده و با آه و زاری از انا مناحات کرده و مورد 
قبول نشد اما شریعت فرقانی اینچنین انجام نداد بلکه نفوس 


۳۲ 


توضیح مرام 


طوری که جان با بدن دارد. تنها با اسم فرشتگان و جن‌ها موسوم 
کرده است با همان فرشتگان نورانی که مقامشان بر ستاره و سیاره 
های منور است و واسطه بین ذات پاکش و پیامبران را اینچنین 
قراز تداده اشت که به ستیب ان فشتان, را یا اختیار کمان کرده 
شود بلکه آنها را به نسبت خود اینگونه توصیف کرده است. همانند 
چیز بی‌جان به دست زنده است و آن زنده هر طوری از آن چیزی 
بخواهد استفاده کند. بر مبنای همین در جاهای مختلف وان 
کریم بر تمام ذره‌های اجسام اسم فرشتگان اطلاق شده است.چون 
دهند که حکمش صادر شده باشد به طور مثال تحولی که در بدن 
انسان يا به طرف مرض يا سلامتی ایجاد می‌شود. تمام ذره‌های 

اکنون با > چشم باز باید نگاه کرده شود که وقتی این وسیله‌ها 
را قبول داریم که در قرآن کریم ذکر شده‌اند. چه نوعی شرک قرار 
شود و در شان قدرت خداوند کدام فرقی ایجاد می‌گردد. بلکه این 
قدرت رقم شده دیده می‌شوند و به سبب انکار این مدیریت قدرت 
کامل خداوند اثبات نمی شود و نه خدایی خداوند اداره شود. وقتی 


هر ذره تبدیل به فرشته شده و در اقتدایی نباشد تا ان زمان 


۳۳ 


توضیح مرام 
چطور این کارخانه موافق خواستارش اداره می‌شود؟ کسی برای 
ما مفهومش را آشکار کند. نیز اينکه به سبب قانون روحانی 
مختص به فرشتگان سماوی هیچ لکه‌ای بر شان قدرت خداوند 
ایجاد نمی‌شود. اما واقعیت این است که مخالفین ما مانند مردم 
دین آریه بخاطر کم‌بینی اعتراضات بی‌جا کردند که بنای آن با 
حواشی مشتمل بر شرک در خانة خودشان وجود دارد و ناحق به 
سبب کم‌بینی خودشان حقانیت عالی را به شکل باطل فکر کردند. 
چشم بد آندیش که برکنده باد 
عیب نماید هنرش در نظر 
این را هم باید یاد داشته باشید که از لحاظ شریعت اسلامی 
درجة خواص فرشتگان از خواص بشر بیشتر نیست بلکه خواص 
الناس از خواص الملایکه برتراند و وسیله بودنشان برای قانون 
جسمانی یا روحانی بر برتری آنان دلالت نمی‌کند بلکه از روی 
فرمان قرآن کریم آنان به عنوان خدمتگار در کار موکل شده‌اند 
طوری که خداوند متعال می‌فرماید و سر لُم امس و 
الق ی ای که شور وهی تست تا 
مسخر کرده است به طور مثال باید نگاه کنیم که یک نامه‌ب نامةٌ 


ابراهیم: ۲۴ 


۳۴ 


توضیح مرام 

شاه را به استان کشوری یا استاندار می‌رساند. آیا از این امر اثبات 
می‌شود که آن نامه‌بر که بین شاه و استاندار واسطه بود. از آن 
ه اتا کفه سای ارهاظ 
در قانون جسمانی و روحانی و طبق دستور قادر مطلق پیامی را 
به زمین می‌رساند و مشغول به کار هستند. خداوند متعال در 
جاهای متعدد قرآن کریم به صراحت فرموده است که هر چیزی 
که در زمین و آسمان آفریده شده است. تمام آن چیزها منحصر 
ان ی ی وه انا مرو وا 
در مرتبة خود اعلی و ارفع و مخدوم است که برای خدمتش این 
چیزها مشغول‌اند. طوری که می‌فرماید 

و محر کم القَنس و ار داي و محر کم الیل و 
التهار وآتاصم ین کل ما سوه وان تعدُوا نت اه لا 
وتا و ای عم تال ال تخود 
ماه را برای شما تسخیر کرده و هميشه دور می‌زنند یعنی به اعتبار 
کیفیت و خاصیت در یک حال توقف نمی‌کنند مثلا خاصیت 
آفتاب در ماه بهار ست از خاصیتی که در ماه‌های پاییز است. 


تفاوت دارد. پس اینچنین خورشید و ماه در حال گردش توت تن 


ابراهیم:۳۴,۳۵ 
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و به سبب گردش آنان فصل بهار می‌آید و گاهی فصل پاییز. گاهی 
خاصیت‌های ویژه از آنان به وقوع می‌آیند و گاهی خواص مخالف 
آشکار می‌شوند. بعد فرمودند که روز و شب را برای شما مسخر 
کرده است و شما را وسایلی داده شدند که فطرت شما خواستار 
بود یعنی تمام چیزهای داده شدند که محتاج آنان بودید و اگر 
می‌خواهید نعمت‌های خداوند را به شمار بیآورید. نمی توانید 
شمار کنید. وی همان خدای است که تمام چیزها روی زمین قرار 
دارند» برای سود شما افریده است. سپس در آية دیگری خداوند 
می‌فرماید مد عَلقتا آلانسا ق‌ خسن 5 تقویم تیه اشیا ی 
از درجة غایت اعتدال آفریدیم و وی در این صفت اعتدال از تمام 
مخلوق دیگر احسن و افضل است و به مقام دیگر فرماید که انا 
عرضتا الما عل السَماوات ررض والباي ی آن یمتا 
شم نها لها اسان له کان کلومّا جوا یعتی ما امانت 
نی ی وس وود ری 101 
اطاعت کامل کردن است. تمام فرشتگان و تمام مخلوق زمین و 
بر کوه‌ها مطرح کردیم که به ظاهر چیزهای عظیم الجثه بودند. 
اما تمام این چیزها از حمل این امانت انکار ورزیدند و با دید 


التین.۵ 
الاحزاب: ۷۲ 
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قظمشین فرتستفته ما اسان امن را ستاخی عون اسان امن 
این دو ویژگی بود. یکی اينکه وی می‌تواند بر نفس خویش در راه 
خداوند متعال ظلم کند. دومین ویژگی این که وی می‌تواند در 
محبت خداوند متعال به درجه‌ای رسد که غیراللّه را کلا فراموش 
کند. بعد در جای دیگر فرماید که لد ال رب امه نی 
الق با ین طمي ق سوه وتقشث فیه من ژوجي نوا 
سَاجدین فسَجّد الملائصه کلم آَجمعون الا ابلیش ۱ آن زمانی 
را به خاطر سپارید وقتی خدای تو«تو مظهر آتمش هستی» به 
فرشتگان فرمود که من انسان را از گل خواهم آفرید و وقتی وی 
را به اعتدال کمال آفرینم و از روح خودم در آن می‌اندازم. آنوقت 
شماوی را سجده کنید. یعنی با انکسار کمال در خدمتش مشغول 
شوید و اینچنین خدمت کنید که گوی وی را سجده می‌کنید. 
تمام فرشتگان پیش انسان کامل به سجده فرو رفتند اما شیطان 
از این سعادت محروم گشت. باید دانست که فرمان سجده متعلق 
به آن زمان نیست وقتی حضرت دم متولد گردید بلکه فرشتگان 
را جداگانه فرمان داده شد که وقتی انسانی به رتبة واقعی انسانیت 
فرا رسد و اعتدال انسانی را به دست آورد و روح خداوند متعال 


در وی سکنی گزید. آنوقت پیش آن کامل سجده کنید یعنی با 


اص:۷۲اللی ۷۵ 
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انوار آسمانی بر وی نزول کنید و بر وی درود بفرستید. پس این 
اشاره به آن قانون قدیمی است که خداوند هميشه با بندگان 
برگزیده روا داشته است. وقتی شخصی اعتدال روحانی را در زمانی 
به دست می‌آورد و روح خداوند در وجودش معمور می‌شود یعنی 
از نفس خویش فنا می‌شود و به درجة بقا بالله می‌رسد. آن وقت 
نزول فرشتگان به طور خاص شروع می‌شود گرچه فرشتگان د 
راه‌های اولیه سلوک برای کمک و خدمتش مشغول اند. اما این 
نزول آنچنان اتم و اکمل است که حکم سجده دارد و از وازة 
سجده. خداوند روشن کرده است که فرشتگان از انسان کامل 
افضل نیستند: زا آنان.مانتق مه ساهی بش انسان, کامل 
سجده‌های تعظیم انجام می‌دهند. همینطور خداوند متعال در 
سوره الشمس مرتبة انسان کامل را به اشاره‌های لطیف و 
استعارات برتری او بر تمام ساکنین زمین و آسمان بیان فرموده 
است. گونه که می‌فرماید امن وضحاها وَالقَمر رذا 
تلاها . والتهار بدا جلاها . الیل دا یَعْمَاها . والسَماء وَمَا 
بتاها . وّالارض ومّا طحاها . ونَفُس وَمَاسَوا ها 

ع تا و کب 
شمّاها . ال هم ر 1 له َاقَة ۹ 
وسقیاها . فحدیوه وه قََمْد عَلیهمٌ رهم بذنبهم 
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َسَوَاها . ولا یاف عمَباهَا ۱ سوگند به خورشید و نورش و 
سوگند به ماه وقتی از خورشید اقتدا می‌کند و سوگند به روز 
وقتی نورش را آشکار می‌کند و سوگند به شبی که کلا تاریک 
باشد و سوگند به زمین و کسی که او را پهن کرده است و سوگند 
وضع استقامت بخشیده است و از کمال محروم نکرده است بلکه 
تمام کمالات متفرقه در ضمن سوگندهای قبلی ذکر شده‌اند. در 
ذاتش جمع کرده‌است و نفس انسان کامل اینگونه شده که کمال 
خورشید و نورش در ذاتش دارد و خواص ماه هم در وجودش 
وجود دارد چون وی می‌تواند از دیگران کسب فیض کند و می 
تواند که از نور کسی به طور استعاره جذب نور کند و خواص روز 
روشن هم در وجود انسان قرار دارد طوری که مردمانی که در نور 
روز زحمت می کشند و کار خودشان را انجام می‌دهند همینگونه 
کسانی که طالب حق و راه‌های سلوک را اختیار می‌نماید از اقتدای 
انسان کامل به راحتی مهمات دینیه را انجام می‌دهند و وی مانند 
روز پاکیزگی درونی را آشکار کند و تمام خاصیت روز در درونش 


/ لشمس ۳ 
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دارد اتسان کامل با شب تاریک مشابهت دارد و این که به تبیب 
انقطاع و تبتل از درجة غایت از طرف خداوند متعال به دست 


آرزوهای ظلمانی نفس متوجه می‌شود یعنی حق‌های که برای 
انسان واجب هن 9 به نظر ظاهر. مخالف نورانیت 9 مزاحم 
معلوم می‌شوند. طوری که خوردن و نوشیدن و خوابیدن و حق 
زن و التفات به بچه‌هاء تمام این حق را به جای می‌آورد و برای 


آخورشید به سبب حکمت کامله الهی هفت صد و بیست و سه تعینات 
دارد و خودش را به شکل‌های گونان تغییر می‌دهد و تاثیرات گوناگون بر 
دنیا می‌اندازد و به سبب هر شکلی نامی بهش داده شده و در واقع یکشنبه 
و دوشنبه و سه شنبه وغیره به سبب تعیینات و لوازم و تاثیرات اسم‌های 
خورشیداند و اگر لوازم خاصه موقع گفتن در ذهن ملحوظ نداشته شود و 
فقط مجرد اسم یا درمورد اطلاع وضیعت نام برده شود آن موقع خورشید 
می‌گوییم اما وقتی خواص و تاثیرات و مقامات خورشید را در ذهن ملحوظ 
داشته نام می‌بریم آن وقت گاهی روز و گاهی شب و گاهی یکشنبه و گاهی 
دوشنبه و گاهی سانون و گاهی بهادون وگاهی اسوج و گاهی کاتک می 
گوییم. البته تمام اینها اسم‌های خورشیداند. نفس انسان هم به اعتبار 
تعیینات و اوقات و مقامات و وضیعت گوناگون به اسم‌های مختلف موسوم 
می‌شود گاهی نفس زکیه خوانده می‌شود گاهی اماره و گاهی لوامه و گاهی 
مطمتنه. غرض این هم به اندازه خورشید اسم دارد و از ترس طولانی شدن 
موضوع بیان این قدر کافی است. منه 
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مدت کوتاه این تاریکی را برای خودش دوست دارد به سبب این 
زحمت روحانی آرام بگیرد و دوباره برای مجاهدات شاقه آماده 
چشم شهباز کار دانان شکار 


پس همینطور مردم کامل وقتی در زمان غلبة کوفت خاطر و 
گدازش و غم. کمی تمتع از حظوظ نفسانیه می‌گیرند. آن زمان 
بدن ناتوان برای رفاقت روح از سر نو قوی و نیرومند می‌شود و به 
خاطر محجوبیت اندک مرتبه‌های بزرگ را طی می‌نمود و ما سوا 
در نفس انسانی: خواض دقیقه از شب و دیگر وجود دارد که آنها 
را علم هیئت و نجوم و باریک‌بینی طبعیت دریافت نموده است؛ 
همینطور نفس انسان کامل با آسمان شباهت دارد. به طور مثال 
ستون آسمان این قدر وسعت دارد که با هیچ چیز پر نمی‌شود. 
همینطور نفس ناطقة بزرگان وسعت‌های بی‌غایت در وجود 
خودشان دارد و باوجود به دست آوردن هزارها معارف و حقایق 
بازهم نعرة ماعرفناک می‌زند و طوری که ستون آسمان پر از با 
ستارگان روشن است. همینطور اعضای روشن در وجودش نهاده 


۳۱ 
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شام اند کف هانته شتا کان اسمان.شکارا خایده, .هي شوگ 
همینطور نفس انسان کامل با زمین شباهت کامل دارد طوری که 
خاک درجهة اول و عالی خاصیت دارد که وقتی تخمی کاشته 
می‌شود و بعدش قلبه و آبیاری می‌شود و بعد از تمام مراحل 
کشاورزی. آن خاک از خاک‌های دیگر محصول هزار درجه بهتر 
می‌آورد و نیز میوه‌اش از لحاظ طعم از میوه‌های دیگر شیرین و 
خوش‌مزه و کیفیتش بی نهایت اعلی می‌باشد. همینطور حال 
نفس انسان کامل است که با تخم کاری دستورات خداوندی 
طراوت به دست آورده. نهال‌های عمل صالحه رشد می‌کنند و 
میوه‌اش بی‌نهایت شیرین و خوش‌مزه می‌شود که هر بیننده به 
سبب یاد قدرت خداوند متعال سبحان اللّه سبحان اللّه می‌خواند. 
پس این آیه رفس وَمَا سَوَاها" به وضوح می‌گوید که انسان کامل 
از لحاظ معنا و کیفیت در ذات خود یک عالم است و تمام صفات 
و ویژگی و خواص از عالم کبیر به طور اجمال در ذاتش وجود 
دارد و طوری که خداوند متعال از صفات شمس تا زمین که محل 
سکونت ما است. خواص تمام چیزها به طور اشاره بیان فرموده 
است. یعنی به طور سوگند ذکر کرده است. بعدش ذکر انسان 
کاقل گنه اس تا فسوی کنیس تراسا انا شخ زرا 


۳ لشمس :۸ 
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کمالات متفرقه است و چیزهای پیشین که سوگندشان خورده 
است. به طور جداگانه وجود دارد. و اگر این گفته بشود که چرا 
خداوند متعال از مخلوقش که جلوی خداوند هیچ ارزشی ندارند. 
سوگند خورده است؟ پاسخ این است که در تمام قرآن کریم عادت 
عام و سنت خداوند است که وی برای حقانیت و اثبات امور نظری 
ارجاع اینچنین امور می‌دهد که اثبات وضوح و روشن خواص 
خودشان دارند طوری که در این هیچ شکی وجود ندارد که آفتاب 
هست و نورش هم وجود دارد و ماه هم هست و ماه از آفتاب نور 
می‌گیرد و روز روشن را تمام کسانی می‌بینند و شب هم تمام 
کسانی نگاه می کنند و ستون آسمان جلوی چشم تمام افراد است 
و خود زمین محل سکونت تمام انسان است. اکنون تمام این 
چیزها وجود واضح خودشان دارند و خواص‌های روشن دارند که 
هیچ کس نمی‌تواند اعتراض کند و نفس آنسان اینچنین چیز 
پنهانی است که خود در وجودش صدها نزاع برپا می‌شوند. برخی 
فرقه‌ها این آمر را باور نمی‌کنند که نفس یعنی روح انسان چیز 
دایم و مستقل است که بعد از جدایی بدن باقی بماند و مردمانی 
که معتقد بقا و اثبات اين اند آنان هم استعداد باطینش را آنجنان 
تکریم نمی‌کنند که باید کنند و برخی این قدر گمان کردند که 
ما فقط مانند حیوانات برای خوردن و آسایش نفسانی به دنیا آمده 


اجه آنان تابلل "هشتته که نفین انسان خه فده تیروی انوم بر تن 
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و قوی در وجودش دارد و اگر به طرف کسب کمالات توجه کند 
و در زمان اندک بر کمالات و فضایل تمام عالم مانند دایره محیط 
می‌شود. پس خداوند متعال در این آية مبا رکه درمورد نفس انسان 
و بعد ثبوت خواص فاضلة بی نهایتش داده است. اول وی برای 
برگرداندن تفکرات خواص خورشید و ماه وغیره بیان کرده. سپس 
به طرف انسان اشاره نموده است که وی جامع تمام کمالات 
متفرقه است و درحالیکه در نفس انسان کمالات و خاصیت فوق 
العاده وجود دارد که در اجرام سماوی و ارضی به طور متفرق 
وجود دارد و این نادانی از درجة کامل غایت می‌شود که نسبت به 
اینجنین شان و مستجمع کمالات متفرقه گمان کرده شود که 
هیچ ارزشی ندارد که بعد از مرگ باقی بماند یعنی تمام خواص 
در اشیای مشهود و محسوس وجود دارد که شما از وجود مستقل 
اقاق تکار ی کته وس ی تور نی کرو نزن ورد 
آفتاب را باور می‌کند در نفس انسان باهم وجود دارند. پس چرا از 
قایم بالذات و جاودانی وجود نفس انکار می‌کنید. آیا این ممکن 
است که چیزی در ذات خود ارزشی ندارد و خواص تمام موجودات 
در ذاتش دارد و اینجا روش سوگند خوردن را خداوند دوست 
داشته است که قسم جانشین شهادت به شمار می‌رود. بنابراین 
حکام مجازی وفتیکه گواهان دیگر وجود ندارد. بر قسم اکتفا 
می‌کند و از قسم یک مرتبة آن چنان بهره می‌گیرند. چنانکه دو 


۴۴ 
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گواه باشد. پس عقلا و عرفا و از لحاظ قانونی و شریعت فسم 
جانشین شاهد گمان می‌شود. پس اینجا خداوند متعال قسم را به 
جای شاهد قرار داده است. پس قول خداوند متعال که سو گند به 
خورشید و نورش دراصل معنایی اخذ شده دارد که خورشید و 
است. چون خواص گرم و نور در خورشید وجود دارد. همین 
توجه در نفوس کامله وجود دارد و عجایبش از خورشید و نورش 
بود؟ همین طور قول خداوند که سوگند به ماه وقتی از خورشید 
افتدا کنت معنای مرادی این است که ماه به سبب خاصیتش از 
خورشید تقورشیه کرد ان ار استفاده می کند» شاهد حال موجود 
بالذات و قایم بالذات بر نفس انسان است. زیرا ماه از خورشید 
است از اقتدای انسان دیگر که انسان کامل است از نورش سهمی 
می‌گیرد. و از فیض باطنیش مستفیض می‌شود بلکه نسبت به ماه 
بیشتر استفاده می‌کند. چون ماه بعد از اخذ نور. نور را ترک 
می‌کند اما این هیچ وقت ترک نمی کند. پس این در اکتساب نور 
بر ماه غلبه دارد و خواص دیگر ماه در ذات خود دارد در آن 


۴۵ 


توضیح مرام 


صورت ماه را موجود بالذات و قایم بالذات تسلیم کنیم و از وجود 
مستقل انسان انکار کلی کرده شود. بنابراین خداوند متعال چیزها 
را با سوگند انسان ذکر کرده است به سبب خواص خود شاهد و 
ناطق قرار داده به این طرف توجه مبذول کرده است که نفس 
انسان به طور حتم وجود دارد و همین طور در قرآن کریم از 
چیزهای دیگر قسم خورده است. همه جا منظور از قسم همین 
مدعا و مقصود است تا امور بدیهه که همرنگ اسرار خفیه اند به 
طور شاهد ارایه کند. اما اینجا سوال این است که برای موجود 
بالذات شدن نفس انسان مدارکی در ضمن قسم‌ها ارایه شده اند. 
خواص آن مدارک‌ها در نفس انسان به طور بدیهی کجا قرار 
می‌دهند و چطور این امر که واقعا وجود دارند. به اثبات می‌رسد. 
برای رفع ابهام این خداوند متعال در آية بعدی فرموده است 
ها جورقا وتفواها. قذ فلع من زه. وقذ اب من 
دساها بعتی خداونن متعال با آفریتش انسان هر توراه طلمت و 
نورانیت و بیابان و سرسبز را برای انسان گشوده است. هر کس 
که راه ظلمت و فجور یعنی بدفعلی را انتخاب می‌کند» آن وقت 
وی را به حد کمال آن راه رسانده می‌شود تا اینکه شباهتش مانند 


الشتمتن: ال ۲۱ 
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هیچگاه سرور نمی یابد 9 مثل همین همنشین ۳ دوست دارد 9 
بدش می‌شود یعنی همه وقت فکر بدفعلی و فاسد در ذهنش وارد 
می‌شود. هیچگاه فکر خوب در دلش ایجاد نمی‌شود و اگر راه 
نورانی پرهیز کاری را اختیار می‌نماید. آنوقت الهامی که نورش را 
دلش را که مانند تخم وجود دارد با الهام خاص به درجة کمال 
می‌رساند و آتش مکاشفات روشن را تجلی می‌بخشد. آن وقت وی 
با دیدن نور افروزان و با آزمایش خاصیتش افاضه باور می‌کند که 
ماهیت آفتاب 9 ماه در وجودش وجود دارد 9 مانند وسعت 9 بلندی 
و پر از ستارگان بودن آسمان در سينة من انشراح صدر و بلند 
همتی و در دل و ذهنم انبار قوای روشن وجود دارد که مانند 
نیاز ندارد بلکه چشمة اثبات کامل از درونش جوش می‌زد و دل 
سلوک. چرا خواص نفسانی مشاهده شود؟ در پاسخش خدواند 
متعال می‌فرماید. قَذ قلح من ر6ها. ود اب من دَسَاها یعنی 
کسی که نفس خود را تزکیه کرده و کل از اخلاق کریهه و رذیل 


شتا ال ۱ 


۳۷ 


توضیح مرام 


دست کشیده فرمان خداوند متعال را اقتدا کرد. آن به منظورش 
متفرقه نگاه می‌کند. اما کسی که نفس خود را پاک نکرد بلکه در 
نفس انسان وجود دارند که در تمام عالم هم وجود دارند و برای 
باور کردن آنها» این راه مستقیم است که انسان به ارادة قانون 
الهی به طرف تزکية نفس توجه کند. چون در حال تزکية نفس 
نه تنها علم الیقین بلکه به طور حق الیقین حقانیت کمالات 
مخفیه آشکار می‌شود. بعد از این خداوند متعال به طور مثال ذکر 
قوم ثمود کرده می‌فرماید: آنها به سبب سرکشی جبلی. نبی زمان 
آتب شوردنش را تعرض نکتید. اها آنها کوش ندادند و شتر راریی 
کردند و در پاداش این خداوند برای آنها مرگ تعیین کرد و آنها 
که بعد از آنان زن بیوه و بچگان کجا می‌روند. این یک مثال لطیف 
است که خداوند متعال نفس انسان را به ناقة اللّه مشابهت داده 
است. مراد این است که نفس انسان به خاطر این آفریده شده تا 
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خداوند بر او سوار می‌شود. پس آن نفس پرست که از حق رو 
گردانی می‌کند. به آنها به طور تهدید و انذار گفت که شما مانند 
قوم نمود» مقام آب خوردن که چشمة یاد الهی و معارف الهی 
است و حیات ناقة اللّه بر آن موقوف است را می‌بندید و نه تنها 
بند می‌آندازید بلکه در فکر پی کردنش هستید تا او از راه‌های 
خداوند متعال بیکار بماند. پس اگر خیر خواه خودتان هستید. در 
آنصورت آب حیات بر او توقف نکنید و به سبب آرزوهای بی‌جا 
پی‌اش نکنید. اگر این کار را انجام می‌دهید و ناقة الّه که به شما 
برای سواری داده شده است. به سبب زخم‌ها می‌میرد و شما مانند 
چوب خشک و آدم بی‌کار قطع می‌شوید و در آتش انداخته 
می‌شوید و بعد از مرگ شماء خداوند به بازماندگان رحم نمی کند 
بلکه نتیجة معصیت و بدکاری شماء آنها را در پیش خواهد آمد و 
نه تنها مرگی به سبب اعمال خویش می‌بینید بلکه عیال خویش 
را نابود خواهند کرد. 

از این آیه‌ها به وضوح اثبات شده است که خداوند متعال انسان 
را از تمام مخلوق. بهتر و افضل آفریده است و فرشتگان و ستارگان 
و اجرام دیگر وغیره هر دو یعنی برای انسان و خداوند متعال 
بعنوان وسیله کارها انجام می‌دهند. واسطة وسطی آنها دال بر 
افضلیت آنها نیست و آنها به سبب واسطه شدن انسان را هیچ 
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تکریمی نمی‌بخشند, بلکه این امر باعث سربلندی آنها است که 
این نوع مخلوق شریف در حال خدمت اند. در واقع آنها خادم‌اند. 
نه مخدوم. در اين مورد حضرت سعدی شیرازی رحمةالّه چه 
خوب فرموده است: 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکاراند 


تا تو نانی بکف اری و بغفلت نخوری 


این همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار 

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نه بری 
اکنون به طرف موضوع گذشته عود می‌کنم و می‌گویم که 
فرشتگان خدا «طوری که قبلا گفتم» فقط یک نوع مقام و درجه 
ندارند و نه کار یک نوع بهشان سپرده شده است. بلکه هر فرشته 
بای انجام کارهای جداگانه تعیین شده است. هر چه قدر انقلاب 
و تغیرات در جهان می‌بینید یا هر چه از نیروی مکمن سرزد 
می‌شود يا هر چه قدر ارواح و اجسام به کمالات مطلوب می‌رسند. 
تاثیر سماوی بر آنها در کار است و گاهی یک فرشته به 
استعدادهای گوناگون تاثیر جداگانه می‌اندازد. به طور متال 
جبراییل یک فرشته عظیم الشان است و به ستارة روشن وابسته 
انتوت و کارهای گوناگون بهش سیرده شده‌اند. موافق خدماتش که 
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از نور آن ستاره گرفته می‌شوند. پس آن فرشته بر تمام افراد نزول 
می‌کند که از وحی الهی مشرف می‌شود «باید به خاطر داشته 


اما دایرة تاثیر نزولش طبق استعدادها و ظروف گوناگون به 
شکل‌های کوچک و بزرگ منقسم می‌شود. اما دايرة بزرگ از تاثیر 
روحانی اش متعلق به وحی حضرت خاتم الانبیا صلی الّه علیه 
وسلم نسبت دارد. به خاطر همین سبب معارف و حقایق و کمالات 
حکمت و بلاغت در قرآن شریف به طور اتم و اکمل وجود دارد. 
این قدر رتبه بلند به هیچ کتابی دیگر نداده شده است و این هم 
در خاطر باشد «طوری که قبلا به این طرف اشاره کردیم» که 
تاقی هن هه بر آنسای تکوم اف ار همان ار که 
در حالت رحم از حکم خداوند متعال بر تخم‌های مختلف تاثیر 
می‌اندازد. دوم آن که هنگام آمادگی وجود برای تکمیل شدن 
استعدادهای مخفی آن وجود کمک می‌کند. آن تاثیر دوم وقتی 
به خاطر نبی یا ولی کامل باشد. آن به اسم وحی موسوم می‌شود 
و اینطور می‌شود که وقتی یک نفس مستعد به سبب کمال نور 
ایمان و نور محبت خویش با مبدا فیوض رابطة صمیمی برقرار 
می‌کند و محبت زندگی بخش خداوند پرتوه محبتش می‌شود.آن 
زمان انسان را برای جلو رفتن مقدور می‌شود. اين در واقع همان 
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تاثیر پنهانی است که فرشتة خداوند متعال در حالت رحم انداخته 
بود. سپس وقتی انسان به سبب جذابیت تاثیر اول» این مقام را به 
دست می‌آورد بعد همان فرشته از سر نو تاثیر پر از نور می‌اندازد. 
نا تفت کی عوات اکن هسام یی ورن 
آب گذر است که آب را از یک طرف می‌کشد و به طرف دیگر 
می‌رساند. نور فیض خداوند متعال را در خود جذب می‌کند بعد 
در آن لحظه‌ای که انسان خود را به سبب اقتران محبتین نزد آب 
گذر روح القدس می‌گزارده‌همان لحظه فیض وحی را درونش 
می‌ریزد يا اینطور باشد که جبرائیل ساية نورانی خودش بر همان 
دل مستعد انداخته یک عکس از خود در درونش می‌انداخت. آن 
وقت فرشته‌ای که در آسمان مستقرش است و نامش جبرائیل 
است و اسم عکس هم جبرائیل است يا مثلا اسم آن فرشته روح 
القدس است و اسم عکس هم روح القدس نهاده می‌شود. این طور 
تست که (فرسته نخان اسان مت رهلک عکستن هو آسته 
دل انسان, تفوذ پیدا می‌کندء.به طور مثال: وقتی شما یک آئیتة 
مصفی جلوی رخ بگذارید. صورت عکس شما طبق اندازة آئینه در 
آن نمودار می‌شود. اینجوری نمی‌شود که رخ شما از گردن قطع 
شده و جداگانه دیده می‌شود بلکه همان جا قرار می‌گیرد جای 
که هست. تنها عکسش دیده می‌شود و هر جا عکس به یک مقدار 
دیده نمی‌شود بلکه طبق وسعت آئينة قلب حجمش عوض 
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می‌شود. مثلا اگر می‌خواهید که عکس خودت در آئينة آرسی 
ببینید. این نوعی آئینه است که حجمش خیلی کوچک و در 
انکتت مرضتع. انار ینعی صورت یه اف تدم اما از 
حجم اصلیش خیلی کوچک دیده می‌شود. اما اگر می‌خواهید که 
رخ خود را در آثينة بزرگ ببینید که برای انعکاس رخ شما اکتفا 
می‌کند و تمام اعضا و نقش به اندازه واقعی دیده می‌شود. همین 
مثال تاثیر جبرائیل است که بر ولی ادنی هم تاثیر می‌اندازد و بر 
کل انم الاتیبا صلت ال علیه والفوسلی همان تحیرافیل شانی 
می‌اندازد. اما بین اين هر دو وحی. فرقی موافق آئینه آرسی و 
ار کاس هاش و تس ان سای این 
ماده قابله مطابق هر جا وسعت و پاکیزگی یک نوع نیست و اینجا 
فکیواتفصاف کره اه این شم ینایم ات که تارف وی 
جبرائیلی نه تنها درمورد کمیت بلکه درمورد کیفیت هم است 
یعنی پاکیزگی دل شرط انعکاس است و تمام افرادی ملهمین به 
یک درجه قرار ندارد طوری که می‌بینید تمام آئینه‌ها به صافی 
یک نوع نیستند» بعضی آئینه‌ها اینقدر شفاف و مصفی هستند که 
همان گونه رخ بیننده را نشان می‌دهند. بعضی این قدر مکدر و 
کثیف و آلوده و پر از دود هستند که عکس در آنها واضح نیست 
برخی این قدر خراب هستند که اگر هر دو لب در آنها دیده 


می‌شوند و بینی دیده نمی‌ شود ای بینی دیده شد. درآنصورت 
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چشم‌ها دیده نمی‌شود. پس همین حالت آئینه‌های دل است و 
دلی که بی‌نهایت مصفی باشد در ان انعکاس مصفی دیده باشد 9 
کسی که مکدر باشد در آن همان قدر مکدر دیده می‌شود. اما این 
پاکیرگی تا عورت کم واودل امین کین له شلیه اه 
و باق انوم اکن خسودلی ند کار 

العلل اتشت 9 با وجودش تمام وجودها وابسته‌اند. هر وقت وی 
اگر آن حرکتی به صورت اکمل و اتم باشد در آنصورت آن حرکتی 
مستلزم جمیع موجودات تاستت: اگر از لحاظ برخی شیوه پا حر کت 
جزتی باشد موافق آن حرکتی در برخی اجزای عالم ایجاد می‌شود. 
در واقع تمام مخلوق و عالم رابطه‌ای که باخداوند متعال دارند با 
اعضای بدن زیر دست روح می‌باشد و طوری که روح تعظیم 
حضرت واجب وجود نمی‌گویم که خلق الاشیا و هو عینها اما این 
به طور حتم می‌گویم خلق الاشیا و هو کعینها. هذا العالم کصرح 
ممرد من قواربر و ماءالطاقة العظمی یجری تحتها و یفعل ما یرید 
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یخیل فی عیون قاصرة کانها هو یحسبون الشمس والقمر و النجوم 
موثرات بذاتها ولا موثر الا هو. 

حکیم مطلق اين راز سر به مهر را بر من آشکار کرده است که 
تمام عالم با جمیع اجزای خود برای انجام کارهای علل‌العلل واقعا 
ماتیفههمان اقضا ات که شود هون فاقوا ند باکه یا رمع 
روح اعظم قوت می‌گیرد. طوری که تمام قوایی بدنی به سبب روح 
قرار دارند و اين عالمی که به طور عوض اعضا برای وجود اعظم 
است. برخی چیزها در اینطور می‌شوند که گویی نور رخش است 
که به طور ظاهری و باطنی موافق اراده‌اش به کار می‌روند و برخی 
اینطوراند که گوبی دستشان و برخی پاهایش و برخی مانند نفس 
وی اند. غرض این مجموع عالم به عنوان اندام برای خداوند متعال 
است و تمام رونقی آن اندام و تمام حیاتش به سبب روح اعظم 
است و برايش قیوم است و هر حرکت ارادی که در ذات آن قیوم 
ایجاد می‌شود. همان حرکتی در تمام پا بعضی اعضای آن اندام 
طبق تقاضای آن ذات قیوم ایجاد می‌شود. 

نشان دادن عکسی از منظرة بالا به طور تخیلی» ما می‌توانیم 
فرض کنیم که قیوم العالمین اینگونه وجودی است که برایش 
بی‌منتها دست و پاء هر عضو به فراوان وجود دارد که خارج از 
شمار و عرض و طولش بی‌منتها است و مانند تندوی آن وجود 
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اعظم سیيم‌ها هم دارد که دور تمام هستی گسترش دارند و 
عملیات کش را انجام می‌دهند و همان اعضای هستند که به الفاظ 
دیگر عالم می گویند. وقتی عالم قبوم حرکت جزتی با کلی انجام 
می‌دهد با همزمان ایجاد شدن حرکتی در اعضا هم امر لزومی 
اشنت 9 اراده‌اش به سبب همین اعضا ظهور خواهد کرد نه که به 
روش دیگر. پس این منال ساده بزای امور روحانی است که گفته 
شده. هر عضو مخلوق تابع ارادة خداوند متعال 9 مقصود 
پنهانی‌اش را در رخ خادمانه اظهار می‌نماید و به سبب اطاعتی از 
درجه کمال در اراده‌اش محو شده است و این اطاعت آنگونه نیست 
که قیامش تنها به سبب دولت یا به زور به عمل آمد. بنابراین 
تمام چیزها به طرف خداوند متعال کش مقناطیسی دارد. هر ذره 
بالطبع به طرف خداوند خم شده معلوم می‌شود. طوری که اعضای 
مختلف از یک وجود به طرف وجود خم شده‌اند. در واقع 
طور اعضا برای وجود اعظم است و به همین سبب او قیوم العالم 
خوانده می‌شود. چون طوری که جان برای بدنش قیوم است؛ 
همان گانه وی قیوم برای تمام مخلوق است. اگر اینطور نشود 
تمام عالم دگرگون می‌شود. 
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هر اراد آن قیوم خواه ظاهری باشد يا باطنی» دینی یا دنیوی 
به توسط همین مخلوق ظهور می‌یابد و هیچ اراده‌ای وجود ندارد 
که بدون این وسایط بر زمین آشکار بشود. همین قانون قدرت از 
آغاز به صورت منظم ادامه يافته است. اما به فکر کسانی جای 
تعجب است که باران ظاهری به توسط ابرها به زمين می‌رسد. 
وسیلة بخار آبدار را ضروری گمان می‌کنند و خودبخود بدون 
قدرت. باران از ابر را محال می‌دانند. اما باران الهامی را که به 
دلهایی پاکیزه می‌بارد. توسط انز ملایک که عندالشرع الزامیی ایینتخ 
هستند که بدون واسطة باد. گوش کردن صدا خلاف قانون قدرت 
ملممانفرزساند از همان نون قدارتي خی هستتد: آنان این 
امر را قبول دارند که برای بینانی چشمان ظاهری. نور آفتاب 


قبول ندارند. 

اکنون درمورد این قانون معلوم شده است که این عالم با تمام 
قوای ظاهری و باطنی برای حضرت واجب الوجود کابرد اعضا 
انجام می‌دهد و تمام چیزها بر محل و مقام خود کار اعضا را انجام 
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می‌دهد و هر ارادة خداوند متعال به توسط همان اعضا به ظهور 
می‌آید. هیچ اراده‌ای بدون این وسایط آشکار نمی‌شود. پس اکنون 
باید دانست که وحی خداوند متعال که بر بندگان پاک نازل 
می‌گردد. واسطة جبراتیل در شریعت اسلام مورد مهمی قرار داده 
شم ماس وق ره هه دونش یمه مس مات 
فافش اش ها خن کری ای اه ای اس کم ان 
وی تا کی انم اس هی شام اس ات رس 
پا نیرو برای عطای وحی. مخلوقی که ارادة روحانی و الهامی 
خداوند متعال را بمنصه ظهور بیاورد و کاری مانند عضو کند. 
خدمت انجام می‌دهد طوری که برای ایفای اراده‌های بدنی انجام 
می‌دهد. پس همان عضوی است که به الفاظ دیگر جبرائیل 
موسوم شده است که به سبب پیروی حرکت آن وجود اعظم. واقعا 
مانند عضو بدون توقف به حرکتی درآمد» یعنی وقتی خداوند 
متعال به طرف دل محبت کننده, با محبت رجوع می‌کند آنوقت 
طبق قاعده مزبور. جبراتیل را هم که با خداوند مانند باد نفس یا 
نور چشم نسبت دارد. همان طرف حرکت می‌کند يا اینطور گفته 
شود که با جنبش خداوند متعال. آن هم بدون هیچگانه اختیار و 
بدون اراده همانطور به جنبش درآمد مانندی که به سبب جنبش 
اصل. سایه هم به حرکتی در می‌آید» وقتی نور جبرائیلی به سبب 
کش و تحریک و نفحه نورانی به حرکت در می‌آید. آن وقت همان 
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لحظه یک سایه عکس که باید موسوم به روج القدس کرده شود 
در دل محب صادق نقش می‌شود. علامت لازم برای صدق 
متعال کاربرد گوش انجام می‌دهد. کار چشمان برای دیدن 
عجائیبش انجام می‌دهد. برای جاری شدن الهامش بر زبان» نقش 
حرارت محرکی ایفا می‌کند که چرخ زیان را به شدت بر خط الهام 
جاری می کند و تا وقتیکه اين نیرو پیدا نشود تا آنزمان دل انسان 
مانند کور می‌باشد و زبان مثل آن قطار می‌باشد که از موتور راه 
آهن جداگانه ایستاده است. اما یادتان باشد که این نیرو که به 
اسم روح القدس موسوم است در هر دل به طور یکسان ایجاد 
نمی‌شود. بلکه طوری که محبت انسان کامل يا ناقص می‌باشد. 
تور جبرائیلی طبق اندازة ض بر او تأثیر می‌اندازد. 

این هم باید در نظر گرفته باشد که اين نیروی روح القدس به 
تیب آمترشی هو دو مخت در هل انسان ار نود عبر اقیل آیجاد 
مبی‌ شود تداع همان وجود این امر لزومی ندارد که انسان همه 
وقت کلام خداوند را گوش کند يا منظرة کشفی بیند. بلکه تمام 
اینطور بگویید که این نور روحانی برای دید چشمان روحانی با 
باد روحانی برای رساندن صدا به گوش‌های روحانی از طرف 
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قرار ندارد» تنها نور نمی تواند چیزی را نشان بدهد و تا وقتیکه 
کلام از دهن متکلم خارج نشود. تنها باد نمی تواند صدا را به 
گوش برساند. پس این نور و باد موید آسمانی برای حواس روحانی 
بخشیده شده‌اند. طوری که برای چشمان ظاهری نور آفتاب و باد 
را وسیلة ظاهری برای گوش مقرر ساخته است و وقتی ارادة باری 
تعالی به این طرف مایل می‌شود که کلام خودش را به دل ملهم 
خویش برساند و همان لحظه با حرکت متکلمانه برای القا نور 
جبرائیلی» موج نور یا موج باد یا برای حرکت زبان ملهم» موج 
حرارت ایجاد می‌شود و به سبب آن تموج یا حرارت بلا توقف آن 
کلام جلوی چشمان به صورت نوشته آشکار می‌شود یا صدای آن 
به گوشش می‌رسد يا الهامی بر زبان جاری می‌شود و حواس 
روحانی یا نور روحانی قبل از الهام به صورت نیرو داده می‌شود و 
این هر دو نیرو به خاطر این داده می‌شود تا قبل از نزول الهام. 
استعدادی برای قبول الهام پیدا شود. چون اگر الهامی به آن 
صورت نازل گردد که دل ملهم از حواس روحانی محروم است پا نور 
روح القدس به چشم دل نرسیده باشد. در آنصورت وی الهام را با 
کدام چشمان نور پاک نگاه کند. پس به سبب همین نیاز این هر دو 
نیرو به ملهمین داده می‌شوند.بینندگان گرامی با بررسی این متوجه 
خواهند شد که در ضمن وحی. کار جبرائیل سه نوع است. 
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اول این که وقتی نطفه برای اینچنین شخصی در رحم ريخته 
می‌شود و خداوند متعال فطرتش را به سبب تقاضای رحمانیت 
خویش که در آن دخالت انسان وجود ندارد» می‌خواهد فطرت 
ملهمانه بسازد و بر آن سایة نور جبرائیل در حالت نطفه می‌اندازد؛ 
آن وقت فطرت اینجنین شخصی از طرف خداوند متعال خاصیت 
الهامی پیدا می‌کند و حواس الهامی به دست می‌آورد. 

کار دوم جبرائیل این است که وقتی محبت بنده زیر ساية 
محبت خداوند قرار می‌گیرد. آن وقت به سبب حرکت مربیانه 
خداوند متعال. حرکتی در نور جبرائیلی ایجاد شده. آن نوری بر 
دل صادق القا می‌کند یعنی عکس آن نور وقتی بر دل آن صادق 
می‌افتد. ساية از آن به صورت عکس جبرائیل در آن وجود ایجاد 
می‌شود و کار نور یا باد يا گرما انجام می‌دهد و به صورت صفت 
الهامیه در وجود ملهم قرار می‌گیرد. یک سرش از آن در وجود 
جبرائیل غرق می‌شود و سر دومش در دل ملهم داخل می‌شود و 
به الفاظ دیگر آن را روح القدس یا عکس وی گفته می‌شود. 

کار سوم جبرائیل این است که وقتی کلامی از طرف خداوند 
ظهور می کند. آنوقت به شکل باد درآمده موجی ایجاد می‌شود و 
کلامش را به گوش‌های دل می‌رساند يا به شکل نور افروخته 
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جلوی چشمانش می‌آورد يا به شکل حرارت محرکه سرعت گرفته 
الهام را بر زبانش جاری می‌کند. 

در اين جا گمان آن کسانی را حل کنم که در شک مبتلا 
شده‌اند که الهامات و مکاشفات اولیا و انبیا را نسبت به مردم دیگر 
چه خاصیت است؟ چون اگر امور غیبیه بر انبیاء و اولیاء آشکار 
می‌شود و بر مردم دیگر هم آشکار می‌شوند بلکه برخی فاسقان و 
بدکاران هم خواب صادقانه می‌بینند. برخی مردم بد فطرت و 
شیطان مکاشفات خودشان بیان می‌کنند که در اخیر تحقق 
می‌یابند. پس همراه کسانی که خودشان را نبی یا آدم مرتبه بلند 
گمان می‌کنند. آدم اوباش که مبتلا در کارهای بد و معروف 
هستند در آنصورت انبیا و اولیا کدام برتری در این امر دارند؟ من 
در پاسخ این می‌گویم که درواقع این سوال کیفیت اصلی دارد تا 
آنجا درست است و چهل و ششمین قسمتی از نور جبرائیل در 
و زاف ات دم فا هو 
می‌گیرند. من تا این حدی یقین دارم و تجربه کردم که برخی 
اوقات زن فاحشه و از گروه جنده باشد و تمام جوانی در کارهای 
بقع تاه اه کاس راب اه سس سس ام 
ایتتا که ان تن انش دی خالت؛ باه هسیر و شتا سور 


می‌باشد. آن شب هم رویای صادقانه می‌بیند. اما یادتان باشد که 
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باید اینطور شود چون نور جبرائیلی مانند آفتاب پایگاه مرکزی 
است. بر تمام عالم معموره حسب استعداد خود تأثیر می‌اندازد و 
هیچ نفس بشر در جهان اینچنین نیست که کلا تاریک باشد. 
وجود دارد. در این صورت لزومی دارد که بر تمام بنی نوع انسان 
حتی به مجانین آنهء تاثیر جبرائیل باشد و درحقیت اینطور 
به سبب انقطاع» زیر نور جبرائیل می‌آیند و ذره‌ای از نور به 
متعال را کم کم نگاه می‌کند اما مکاشفات و خواب های اینچنین 
نبوت و ولایت صدمه نمی‌بیند و در شان بلند آنان تغییری ایجاد 
نمی‌شود و هیچ التباس متحیر کننده رخ نمی‌دهد چون درمیان 
آنان چنان فرقی وجود دارد که هر سلیم العقل درک کند و آن 
این است که بین خواب و مکاشفة خواص و عام در کیفیت و 
خاص خداوند متعال هستند آنان به طور خارق عادت سهمی از 
نعمت غیبی می‌گیرند و اهل دنیا در آن نعمت‌ها که به آنان داده 
شده‌اند. اینگونه مشارکت دارند طوری که از گنج شاه یک فقیر 
دریوزه گر درمی می‌گیرد و به سبب آن مشارکت گمان می‌شود و 
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در شان پادشاه ایجاد نمی‌شود و نه شان فقیر بلند می‌شود و اگر 
یک ذره تعمق کنید که کرم شب تاب با آفتاب این گانه مشارکت 
داره و آ با هشیب ان‌مشارخت از تآمویی افتاتاشمی می کبرن: 
پس در خاطر باشد که تمام برتری به اعتبار مقام بلند و از روی 
کمیت و کیفیت حاصل شود. پیدا می‌شود. و اینطور نیست که با 
تا سای یکت رات کین هه بان عال رهبا دما القای مضرم 
هم پایة شاعران بزرگ شود. از مثال مشارکت ذره» هیچ نوع 
کت دراگ ال تساک فافش تسوا حکوفت 
می‌کند. همانگونه یک کارمند به خيمة خویش به همسر و بچه‌ها 
سا اس ات و ی 
بخت و بدبخت مشارکت قرار داده است و به طور تخم بر گروه 
غافلین سهمی از غیب داده شوند. پاسخ این است که برای اتهام 
و اتمام حجت تا به سبب شراکت تخمی هر منکر» شاهد احوال 
کاملان بشود. وقتی وی نمونة این امور در دايرة استعداد خود 
مشاهده می کند و از زبان کاملان شنیده باشد و به سبب جلوةٌ 
کوچک برایش امکان پذیر نیست که با صدق دل امور الهامی را 
غیر ممکن گمان کند. پس به سبب داشتن نمونه از خاصیت 
روحانیت در درونش زیر اتهام خداوند قرار می‌گیرد و به سبب آن 
وی در حالت انکار گرفته می‌شود. طوری که آریه‌های امروزه گمان 
می‌کنند که خداوند دفعتا بعد از نزول چهار وید. در الهام را کاملا 
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که اس اما فانین ارت یه رها شام فراز دای ای وه 
آناخ نله اتکفافانت سرا مشاهده مي کتی: که اکوت 
جاری است و بعضی از فاسقان بین آنان خواب صادق می‌بینند. 
یی ام آشکا اثبت که آن اویت فاستای موتیا تاه 
را در این زمان از نزول فیض روحانی خویش محروم نساخته است 
و باوجود فقدان کامل ایشان, رشحات فیض بر آنان نازل می‌کند 
و کسانی که بندگان نیک خداوند هستند و طبق خواسته‌های 
خداوند عمل می‌کنند و به خداوند مناسبت اکمل و اتم دارند. آیا 
خداوند بر آنان چیزی نازل نمی‌کنند؟ سری در مشارکت تخمی 
این است که هر فردی خواه فاسق و بدکار و کافر باشد. به سبب 
اک کی که هو زا بای مر کت فا 
نفرستاده است بلکه در درونش راه پیشرفت نهاده است و وی را 
تخمی به طور نمود داده است و در آن می‌تواند جلوتر قدم بنهد 
وه وان سب عازن مر ساکع فیها 
بی راهی از نوری که درونش نهاده شده را اختیار نماید و آن را 
قفا گرده مرو تقو ی ادها مها تک که 
پس این فعالیت عمدی خودش است و از فرجام آن را خودش 


تحمل خواهد کرد. 
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